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  به نام يگانه يزدان پاك
  

  سخن نويسنده
  
) زبـان  2دانشـگاهي؛   پـيش  انگليسـي ) زبـان  1در اين كتاب تمامي آنچه براي زبان انگليسي كنكور نياز داريد به صورت يك جا ارائه شده اسـت:   كتاب در يك كتاب! 4

  نامه كامل ) واژه4) درك مطلب؛ 3؛ سال سوم انگليسي
  ام. كتاب دادهدر تغيير اساسي ارهچ ،هاي تأليفي و كنكور روزرساني پرسش ، غير از بهدر ويرايش جديد
 هالامكـان بـا دانـش خواننـد     ام كه حتـي  هاي كنكور را طوري انتخاب كرده ، پرسشاولاًبه طوري كه  استبخش سؤالات كنكور گرامر و لغت در  تغيير اساسي اول:

هم پرسش شـده   2و  1از درس  3هم سؤال شده؛ در درس  1از درس  2دارد يعني در درس  تجمعيها حالت  سش، پرثانياًكتاب در آن مقطع همخواني داشته باشد. و 
  و الي آخر.

تـري   ها و توضيحات زبان سال سوم بيشتر شده تـا مـرور كامـل    رخ داده است به طوري كه تعداد سؤالات و آزمون مرور سال سومدر بخش  تغيير اساسي ديگر
  د كتاب انجام شود.براي مخاطبان ارزشمن
هاي زبان را بـه   كند در همه جا و همه زمان واژه است كه به شما كمك مي نامه هوشمند جيبي واژهنامه كنكور به صورت كتاب  جدا شدن واژه تغيير بزرگ سوم،

  همراه داشته باشيد.
تر منطبق بر سؤالات كنكور شده است. يشها و كلوزهاي تمريني هر درس است كه هر چه ب در قسمت متنتغيير اساسي چهارم  او ام  

  

  هاي كتاب بخش
  

  بخش اصلي به شرح زير است: چهاركتاب شامل 
هـاي واژگـان بـا     هاي گرامر با پاسخ تشريحي، آموزش واژگان، پرسـش  درس است كه در هر درس به ترتيب آموزش گرامر، پرسش 8شامل  دانشگاهي: زبان پيش 

  اند. آزمون نمونه ارائه شده و هاي درك مطلب با پاسخ تشريحي درك مطلب، پرسش هاي پاسخ تشريحي، آموزش تكنيك
اي منتخب، جهت مرور عزيزان در انتهـاي كتـاب آورده شـده     هاي چهارگزينه مرور بسيار كاربردي از گرامر و لغات زبان سال سوم به همراه پرسش :3زبان انگليسي  

  است.
هاي تمريني فراوان تأليفي داخل  هاي مختلف كتاب آموزش داده شده و متن تون درك مطلب و كلوز به صورت تفكيكي در فصلهاي برخورد با م تكنيك درك مطلب: 
  جهت تمرين داوطلبان گرامي فراهم شده است. هاي نمونه متنوع آزمونها و  فصل
  ن شده است.به صورت هديه همراه كتاب اصلي تقديمتا نامه جيبي هوشمند كنكور واژه نامه: واژه 

  هاي آموزشي مختلف و نيز فايل صوتي تلفظ تمامي واژگان كنكور است. ايم كه حاوي كليپ هم فراهم كرده  DVDاين چهاربخش اصلي يك در كنار
  ي كتاب ي مطالعه نحوه

  

تـر   ي قـوي  آموزان بـا پايـه   دانشساعت مطالعه كند.  5/3 تا 3اي به طور ميانگين  آموز كنكوري كه سطح متوسطي دارد بايد درس زبان را هفته به تجربه ما يك دانش 
اما نكته مهم اين است كه اين تر مطالعه نمايند.  بيشبايد مقداري اند  تر روي زبان انگليسي كار كرده هاي گذشته كم آموزاني كه در سال تر و دانش توانند اندكي كم مي

هرگـز  . ساعت يا يك روز در ميان يك ساعت مطالعه زبان داشته باشـد  آموز روزي نيم انشميزان مطالعه بايد در طول هفته تقسيم شود و مثلاً د
مطالـب درسـي كـاملاً از     ،. زيرا نهايتاً آن روز و روز بعدش روي درس مسلطّ خواهيد بود ولي پـس از گذشـت زمـان   مطالعه درس زبان را به يك روز در هفته محدود نكنيد

  ذهنتان پاك خواهد شد.
  

  گرامر ي مطالعه ي شيوه 
 دانشگاهي مرور نمايد؛ مبـاحثي مثـل    هاي پايه را قبل از شروع به كار روي كتاب پيش آموز بايد برخي از مطالب گرامري مربوط به سال به عقيده ما دانش

 ها. هاي گرامري (صفت، اسم، قيد و...)، ساختار جملات (خبري، سؤالات، امري، و...) و زمان نقش

 به سراغ سؤالات تـأليفي مخـتلط    . پس از يكي دو روزبخش آموزش گرامر را مطالعه كنيد و سؤالات تأليفي آموزشي را بررسي كنيد در هر درس ابتدا
  و نيز سؤالات كنكور برويد.

  

  ي واژگان ي مطالعه شيوه 
 اشيد.هاي پايه داشته ب ابتداي سال تحصيلي ظرف دو تا سه هفته، مروري روي لغات سالدر كنيم  توصيه مي 
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    انگليسي جامع كنكورزبان   4

 معـادل فارسـي ارائـه     همراه با فقط ،بندي و خارج از متن و مثال گونه دسته بدون هيچ لغات راكه هاي بلند  هاست كه يادگيري واژگان در قالب ليست سال
واژه را پوشـش   30تـا   20اي ناكارآمد و مردود شناخته شده است. لذا واژگان هر درس را در سه يا چهار جلسـه مطالعـاتي كـه هـر كـدام       شيوه ،دهند مي
ها مورد توجهنـد)   (حتي معاني خارج از كتاب كه در آزمون تمام معاني مهم هر واژهتر شود.  ايم تا مطالعه شما سازمان يافته بندي كرده دهند، طبقه مي

 ست.بندي شده ا آن ارائه و دسته مترادف يا متضادهاي ضروريو نيز  مشتقات آن واژه، هاي كاربردي مثالهمراه با 

 عد آموزشي هاي چهارگزينه در مرحله بعد پرسشسپس سؤالات كنكور را بـا گـرفتن    و اي سطح اول را صفحه به صفحه بدون گرفتن وقت و با تأكيد به ب
حـل  د. در ضـمن  تست را حل و بررسـي نمايي ـ  100تا  80زنيد نهايتاً  وقت و با تأكيد به بعد آزموني حل و بررسي كنيد. در هر نوبت كه تست واژگان مي

هستند و نيز داوطلبان كنكـور اختصاصـي زبـان     100تا  90سؤالات سطح دوم را فقط به داوطلبان خيلي قوي كه دنبال درصد 
 .نماييم توصيه مي

  است.و جمله  ها در قالب مثال يادگيري آنو نيز  تكرار، تكرار و تكراريادتان باشد كه تنها راه به ذهن سپردن واژگان 

 مطالعه فرماييد.ها را  آنم يكن در مقدمه خود نكات خوبي براي ثبت واژگان ذكر كرده است كه توصيه مي دانشگاهي پيش نويسنده كتاب درسي 

  استفاده كنيد. …هاي رفت و آمد،  تر در زمان همراه اين كتاب براي مرور بيش نامه جيبي هوشمند واژهاز 
  

  ي بخش خواندن ي مطالعه شيوه 
  كنند كه  فكر ميبرخينادرست است. گاهي ممكن اسـت   100لغات آن است، كه ديدگاهي %ي  همهدانستن معني  ،لازم براي درك يك متن، تنها شرط

قابل  معني همه لغات متن را بدانيد و موضوع آن يا مفاهيم استنباطي آن را نفهميد و گاهي هم ممكن است معني چندين لغت را ندانيد ولي به دركشما 
هاي مختلف اين كتاب به طـور تـدريجي    است كه در درس خواني هاي متن تكنيكاي متن نياز به يادگيري  قبولي از متن برسيد. پس براي خواندن حرفه

ر در آخرين كنكور برگـزا در كنكورهاي اخير بسيار پراهميت شده است به طوري كـه   خواني مبحث متندانيد كه  اند. احتمالاً مي آموزش داده شده
 .سؤالات را به خود اختصاص داده است 50% حدود شده

 ها و  كنيم ابتدا مهارت آموزش داده شده در بخش آموزش خواندن را مطالعه كنيد و سپس با حل و بررسي متن توصيه ميCloze  ،هاي تمريني ارائه شـده
هاي تشريحي اين بخـش حـاوي توضـيحاتي كـاربردي دربـاره       پاسخ .ها + تمرين تسلطّ = يادگيري مهارتروي آن تكنيك تسلطّ پيدا كنيد. و بدانيد كه 

كتاب درك مـتن انگليسـي بـه زبـان      توصيه ما اين است كه سؤالات است. هاي گوناگون به مدلها و شيوه پاسخگويي  نحوه مطالعه صحيح متن
 .ساده مبتكران به طور موازي همراه اين كتاب كار شود

  

  منابع قابل استفاده ديگر
  

درك مـتن بـه   تواننـد از كتـاب    اي در كنكورهاي اخير پيدا كرده است مي العاده كه اهميت فوق خواني متنبحث تر روي  يشيادگيري و تمرين ب برايآموزان عزيز  دانش
بندي دوماه آخر قبل از  جمع تر خود و خصوصـاً  و نيز براي آزمودن بيش مبتكران 3زبان انگليسي تر روي زبان سال سوم، از كتاب  و براي تسلطّ بيش زبان ساده

  استفاده نمايند.از همين انتشارات  زبان انگليسي كنكور فيلاز كتاب  كنكور
درك مطلـب  ، اصـطلاحات و  (يك جلد: گرامر ـ يك جلد: واژگان  كنكور تخصصيكتاب جامع زبان توانند از مجموعه  هم مي حصراً زباننمآموزان رشته  دانش

  ، بهره ببرند.بينيد ميكتاب روي جلد ) كه در انتهاي همين تخصصي
  

  اي جهت همكاران و دبيران بزرگوار نكته
  

نامـه   از پاسـخ  لازم، آموزانشان پاسخ سؤالات را بدون حل و بررسي نامه تشريحي كاملي دارد، برخي دانش كنند كه چون اين كتاب پاسخ گاهي برخي اساتيد محترم گلايه مي
آموز پرسش شفاهي  در هر جلسه دو، سه سؤال از هر مبحث را به صلاح و انتخاب خود به طور تصادفي از چند دانش مؤلفان كتاب اين است كهشيوه مقابله ما كنند.  نگاه مي

  بايد پاسخگو باشد. شود متوجه ميآموز  كه در اين صورت دانش كنيم مي
  

  تماس با ما
  

مـا را از   مراجعه نماييد. www.shahabanari.comبه سايت توانيد  مي اتي هفتگي همين كتاببرنامه پيشنهادي مطالعتر و  براي دريافت مطالب آموزشي بيش
  نظرات خود محروم نكنيد!

 

  و در پايان
  

شـان تشـكر ويـژه     هجانب ـ ها صدر، بيطرف و مرادي به خاطر همكاري همـه  بزرگوار انتشارات مبتكران به ويژه آقايان دهقاني، مبين و انصاري و سركار خانم مسؤوليناز تمام 
بسيار سپاسـگزاريم.   ب آقاي ساوالانيان،اجنو طراح جلد باسليقه  ، مليحه محمدي آندرسليلا مهرعليپور ها حروفچين مسلطّ و تواناي كتاب خانمهمكاران چنين از  هم .داريم

عزيزمان كه با نظرات، پيشنهادها و انتقادهاي خـود بـه مـا كمـك شـاياني       آموزان چنين از تمام دانش و هم بهرام دستگيرينظرات كارشناسي استاد توانمند جناب آقاي از 
  هاي ارزشمندتان را از ما دريغ نفرماييد. كنيم كه ديدگاه آوريم و خواهش مي كردند بسيار ممنونيم. در انتها سر ارادت به پيشگاه شما خواننده گرامي كتاب فرود مي

  .موفق باشيد ،اگر تلاشگريد  
  اري و همكاراندكتر شهاب ان  
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    خوش اومدين!
  ازتون بخوام كه متن زير رو بخونين و به كلمات پر رنگش توجه كنيد. اين كلمات چه وجه مشتركي با هم دارن؟ دوستاي خوبم! سلام. قبل از اين كه درس رو شروع كنم، بذارين

  

Your apartment is below Mr. Green’s. He is quiet and very friendly, but Mrs Perez is noisy and moody. You won’t hear her 
because she lives in the apartment 501. Since Mr Green is often alone, his children sometimes come to visit him. When they 
come, they usually make so much noise.1 

  كنند.  هستند. به عبارت ديگه اينها همگي كلماتي، عباراتي يا جملاتي رو به هم وصل مي (conjunction)كلمه ربط بله درست متوجه شدين! اينها همه 
 

  كلمات ربط را در جملات زير مشخص كنيد. :1 تمرين 
1. The shoes are old but comfortable. 
2. When we were in New York, we saw several plays. 
3. He went to bed because he was sleepy. 
4. As soon as the rain began, we went outside. 
5. Mary is rich, while John is poor. 

   پاسخ: 
1. but 2. when 3. because  
4. as soon as كه)  (به معني به محض اين  5. while كه) (به معني در حالي  

در دسته كلمات ربـط   "ونزيرا، چ"به معني  becauseشن. مثلا كلمه  انواع و اقسام بسيار مختلفي دارند و بر اساس معاني و مفاهيمشون گروه بندي مي (conjunctions)كلمات ربط 
  يا همان كلمات ربط زمان هست.  conjunctions of timeكه جزو  "زماني كه"به معني  when. يا كلمه ربط (conjunction of reason)دليل و علت هست 

  .because / whether / since / as / whenتا از اونها كار داريم:  5 با اين كه كلمات ربط بسيار متنوعي داريم و دسته بنديهاي گوناگوني براشون وجود داره، ما در اين درس فقط با
  

Conjunctions of Time, Reason and Condition 
 كلمات ربط زمان، علت و شرط

when, as, since, whether, because 
  

 1 because 
  آد؟ يعني چي؟ كارش چيه؟ و بيشتر كجاي جمله مي becauseه من بگين چي مي دونين. متن كوتاه زير رو بخونين و ب becauseسوال: خب بذارين ببينم از 

  

Teacher: Why are you late, Amir? 
Amir: Sorry, sir. I’m late because I woke up late. 
Teacher: And why did you wake up late? 
Amir: Sir, I woke up late because I had to stay up and study last night.2 

 
 چون، زيرا : معني

    because I had eaten too much chocolateI felt sick.  بودم. حالت تهوع داشتم چون بيش از حد شكلات خورده 
     because she hates meShe won’t help me.  او به من كمك نخواهد كرد زيرا از من متنفر است.

  هم استفاده كرد. sinceيا  asتوان به جاي آن از  مي آيد. وسط جمله مي بيشتر كلمه ربط بيان علت است و because )1  نكات: 
  آيد. ـ دار مي ingخاطرِ، به دليلِ) اسم يا فعل  (به معني به because ofيك جمله كامل، اما پس از  becauseپس از  )2  

  

  

يد زيـرا در آپارتمـان   شـنو  صداي او را نمـي آقاي گرين است. او ساكت و خيلي دوستانه است. اما خانم پرز دمدمي مزاج و پرسر و صداست. شما  آپارتمان آپارتمان شما زيرمعني متن: .  1
  كنند. آيند، معمولاً خيلي سرو صدا مي آيند. وقتي مي گاهي به ديدنش مي هايش  بچه ،رين اغلب تنهاستچون آقاي گ .كند زندگي مي 501

  معلم: چرا دير آمدي امير؟ امير: ببخشيد، چون دير بيدار شدم.معني متن: . 2
 اندم.خو ماندم و درس مي معلم: چرا دير بيدار شدي؟ امير: آقا، دير بيدار شدم، چون ديشب بايد بيدار مي
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  9  درس اول    گرامر  

    .it was rainingWe stayed home because      
    .the rainf We stayed home because o     

  (فقط به اين خاطر كه، فقط به اين دليل كه) توجه فرماييد. just becauseبه عبارت  )3  
      I didn’t come to your party doesn’t mean that I don’t like you. Just because   
  فقط به اين خاطر كه به مهماني تو نيامدم به اين معني نيست كه دوستت ندارم.  
  كنيم. استفاده مي becauseغالباً از  whyر پاسخ د )4  
      ”I ran into some problems. Because“     ”Why didn’t you finish the job?“   

  چرا كار را تمام نكردي؟    چون به مشكلاتي برخوردم.  
  به هم وصل كنيد.  becauseجملات زير را با  تمرين: 

1. I decided to leave the job. I didn’t get paid well. 
2. She hadn’t eaten well for 3 days. She was very weak. 

   پاسخ: 

1. I decided to leave the job because I didn’t get paid well. 

2. She was very weak because she hadn’t eaten well for three days. 
 

 2 whether 
  در اينجا چه معنا و مفهومي داره.  whetherبه من بگيد متن كوتاه زير رو بخونيد و

  

Sara: Come on. The film starts in 20 minutes. 
Hasti: I’m doing my best, whether you believe it or not. 
Sara: The cinema is far. We are going to be late. 
Hasti: I’m coming. 
……5 minutes later …. 
Sara: OK. I’m going alone, whether you like it or not. Bye.1 

  
1خواه ... خواه ... / چه ... چه : معني   

    whether you want it or notYou have to come with us.  تو بايد با ما بيايي چه بخواهي چه نخواهي.
   all the students should take this test. r boy or girlWhethe ,  آموزان چه دختر چه پسر بايد در اين امتحان شركت كنند. همه دانش

  رساند. مفهوم شرط را مي whether … orكلمه ربط  )1   نكات: 
      .whether they are rich or poorEveryone should be educated    
  قي ندارد).فقير، فر اگرثروتمند هستند و  اگرفقير ( چهثروتمند باشند  چههمه بايد تحصيل كنند   
  هاي بالا نگاه كنيد.) با هم متضادند. (به مثال معمولاً آيند مي  orو whetherكلمات، عبارات يا جملاتي كه پس از  )2  

  يك كاربرد و معناي ديگر هم دارد. متن كوتاه زير را بخوانيد. whetherاما 
  

There is something important that I want to tell my best friend, Sina. I don’t know whether I should tell him or not. He asked 
me yesterday whether I could lend him some money. I said, “Yes”, but the problem is that I don’t have any money!2 
 

2آيا، كه آيا : معني   

   whether I knew her (or not)ked me He as .  شناسم (يا نه). او از من پرسيد (كه) آيا وي را مي  
    whether (or not) I liked himHe wondered .  آيد. پرسيد كه آيا از او خوشم مي از خود مي  

  بيايد يا نيايد. orتواند با  است و مي ifدر اين معني معادل  whether) 1    نكات: 
  آيند. ال با معني مشابه مييا افع askدر اين معني فعل  whether) معمولاً قبل از 2  

  بازنويسي كنيد.  whetherجملات زير را با  تمرين: 
1. If it is black or if it is white, it doesn’t make a difference. I want to buy it. 
2. “Does she like me?” I ask myself. 

  

  

  كنم چه باورت شود چه نه. شود.       هستي: دارم تلاش مي سارا: عجله كن. فيلم بيست دقيقه ديگر شروع مي .1
  آيم. شود.                          هستي: دارم مي سارا: سينما دور است. ديرمان مي

 روم، چه خوشت بيايد چه نه. خداحافظ. سارا: باشه، من تنها مي

توانم به او پول قرض بـدهم. مـن گفـتم بلـه ولـي       دانم آيا بايد به او بگويم يا نه. او ديروز از من پرسيد كه آيا مي ام سينا بگويم. نمي خواهم به دوست صميمي مي است كه مي. موضوع مه2
  مشكل اين است كه من پول ندارم!

  جمله

  اسم
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   پاسخ: 

1. Whether it is black or white, I want to buy it. 
2. I ask myself whether she likes me (or not). 

  پاسخهاي صحيح ديگري هم براي اين سوالات وجود دارد. با استاد محترمتان مشورت كنيد. :وجهت 

 3 since 
  دو معني مختلف داره. به نظرتون در متن زير كدام معني مورد نظره؟ sinceكلمه ربط 

  

Since I didn’t know anyone, I went in the room silently. Since there was no emtpy chair at the back, I went to the front row. 
Since nobody knew me, they gave me strange looks.1 
 

 

1از آنجايي كه، چون : معني   
   it makes you feel better. ise makes you stronger,Since exerc  شود شما احساس بهتري داشته باشيد. كند، باعث مي تر مي چون ورزش شما را قوي

      .since he was going to lose weightHe started regular exercise at a club    
 چون قصد داشت وزنش را كم كند، شروع به ورزش منظم در باشگاه كرد.

  .است (more formal)تر  آيد اما كاربرد آن كمي رسمي تداي جمله ميتر در اب است و بيش becauseو  asدر اين معني مترادف  sinceنكته:  
  را هم مي شناسين: sinceاما از سالهاي قبل يك كاربرد و معني ديگر 

  2از، از وقتي كه : معني    
    since we were childrenWe have known each other.  شناسيم. از وقتي بچه بوديم همديگر را مي

    since she arrived homeShe said she had been watching TV.  به خانه رسيده است، مشغول تماشاي تلويزيون بوده است.او گفت از وقتي 
  است.  )يا ماضي بعيد(ماضي نقلي در اين حالت به زمان  فعل جمله پايهها ديديد،  طور كه در مثال هماننكته:  

 main)يا اصـلي   جمله پايهو جمله ديگر  (subordinate clause)يا وابسته  جمله پيروشود  ) شروع ميsinceثل اي كه با كلمه ربط وابستگي (م جمله :1توضـيح  

clause) شود.  ناميده مي  
  : زمان ماضي نقلي (حال كامل) have / has + pp  ها: يادآوري فرمول: 2توضيح   
      ing  + فعل +have / has + been ال كامل استمراري): زمان ماضي نقلي استمراري (ح 

      had + pp (گذشته كامل) زمان ماضي بعيد : 

  به هم وصل كنيد.  sinceجملات زير را با  تمرين: 
1. I felt really tired. I went to bed early. 
2. He started washing his car at 8 o’clock and is still washing it. 

   پاسخ: 

1. Sine I felt really tired, I went to bed early. 
2. He has been washing his car since 8 o’clock. 
 

 4 as 
 

  از بقيه مهمتره. معاني و كاربردهاي خيلي متفاوتي داره كه برخي از اونها رو قبلا هم ديدين. اما سه تاشون نسبتاً asكلمه ربط 
  يه؟ (سه مفهوم مختلف)چ asمتن زير رو بخونين و مشخص كنيد در هر جا معني و مفهوم 

As I’m 72 years old, it’s hard for me to run. Yesterday, as I was walking in the street, a dog came towards me. As it came 
nearer, I became more scared. You know, I’m really afraid of dogs. So I started running. As I was running, I fell down and hurt 
myself.2 

 

  1زماني كه، وقتي كه : معني       
    as I was leaving the houseI saw her.  كردم او را ديدم. وقتي داشتم خانه را ترك مي

    as she sangWe listened to her.  داديم. خواند به او گوش مي وقتي آواز مي
  هاي بالا مراجعه كنيد). رخ داده باشند (به مثال همزمانبايد  در اين معني حتماً asدو عمل همراه ) 1    نكات: 

  شود؛ مثال: اند، استفاده مي (به معني درست وقتي كه، دقيقاً زماني كه) براي اشاره به دو عملي كه دقيقاً همزمان با هم رخ داده just asاز ) 2  
  

   as leaving, Tom arrived.I w Just as  رفتم، تام از راه رسيد.  درست وقتي كه داشتم مي  
  

  

  

  كردند.  شناخت، به طور عجيبي به من نگاه مي نبود، به رديف اول رفتم. چون هيچ كس مرا نمي شناختم، آرام وارد اتاق شدم، چون صندلي خالي در عقب . چون كسي را نمي1
داني، من واقعـاً از   ترسيدم. مي تر مي آمد، من بيش تر مي رفتم، سگي به سمت من آمد. هر چه نزديك سال سن دارم، دويدن برايم سخت است. ديروز، وقتي كه در خيابان راه مي 72. چون . .2

  ).دويدم، افتادم و صدمه ديدم (زخمي شدم ترسم. پس شروع به دويدن كردم. وقتي داشتم مي سگ مي
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  2چون، از آنجايي كه : معني       
   you should thank him.As he has helped you so much ,  چون او به تو خيلي كمك كرده است، بايد از او تشكر كني.

   as he wasn’t feeling wellHe left the class.  چون حالش خوب نبود، كلاس را ترك كرد.

  آيد. تر در ابتداي جمله مي است و بيش sinceو  becauseجا مترادف  در اين asنكته:  
  3هرچه، به همان نسبت كه : معني       

كتاب درسـي مـورد پرسـش     9صفحه  2تمرين  3دارد و هم در سؤال  1هايي در متن درس  كتاب درسي بررسي نشده است ولي هم نمونه 1طور مفصل در بخش گرامر درس  اين معني به[
  ]قرار گرفته است.

   they become less flexible.As people get older ,  شود. تر مي پذيريشان كم شود، انعطاف تر مي هرچه سن مردم بيش
    as your muscles get strongerYou feel better about yourself.  تر شود، احساس بهتري نسبت به خود خواهيد داشت. هرچه عضلاتتان قوي

  طـور همزمـان و بـه نسـبت و مـوازات هـم       در ايـن حالـت دو تغييـر را كـه بـه      asاسـت. بـه عبـارت ديگـر      (proportion)در اين معني، كلمه ربط تناسب  as )1   ت:نكا 
  دهد. دهند نشان مي رخ مي   

  هاي بالا نگاه كنيد.) در مثال strongerو  older  ،less  ،betterرود. (به كاربرد  به كار مي صفت تفضيليغالباً در اين حالت در جمله  )2  
  به هم وصل كنيد.  asجملات زير را با  تمرين: 

1. He had studied hard. He got a good mark. 
2. I read the book more. I liked it more. 

   پاسخ: 
1. As he had studied hard, he got a good mark. 
2. As I read the book more, I liked it more. 

  هم دارد كه در كتاب درسي بررسي نشده است.» به همان اندازه«يا » به عنوان«، »طور كه همان«معاني ديگري از جمله  asالبته  :توضيح اضافه 
    I’ve told you. asDo  ام عمل كن. كه به تو گفته طور همان

    servant. a asHe works here  كند. جا كار مي خدمتكار اين عنوان بهاو 
    as…as(  Tom. asmuch money  asJim doesn’t earnآورد. (فرمول  تام پول در نمي هم اندازه جيم

 

 5 when 

 

  هم كه نيازي به معرفي نداره. آشناي عام و خاصه!  whenكلمه ربط 
  زماني كه، وقتي كه : معني

   I fell down.was running for the ball When I ,  دويدم، به زمين افتادم. زماني كه داشتم دنبال توپ مي
    when she was 3 years oldShe became blind.  وقتي سه سالش بود، نابينا شد.

  اند، به كار رود: تواند همراه با دو عمل كه همزمان يا غير همزمان با هم رخ داده مي when نكته: 
  (a مع اند. دو عمل كه غير همزمان با هم رخ داده)(مولاً دو عمل پشت سر هم  
   ,I had a bath. When I got home حمام كردم. وقتي به خانه رسيدم،   
  است. afterمعادل  whenدر اين حالت   
  (b اند. دو عمل كه همزمان با هم رخ داده  
    when she was only 15She entered university.  سال داشت وارد دانشگاه شد. 15وقتي فقط   
   he hurt himself.When he was working with the hammer ,  كرد، به خود آسيب رساند. داشت با چكش كار مي وقتي  

  

 به عنوان كلمه پرسش (به معني چه وقت، كي) :when  كاربرد ديگر 

 When can I see you? 

 He asked me when he could see me. 

  است. معاني و مفاهيم آنلمه ربط بدانيد، ترين چيزي كه بايد درباره يك ك مهم  

سیستم همکارى در فروش کتاب بازارچه آنلاین کتاب با تخفیفات شگفت انگیز            ایبى فارسى

http://ebayfarsi.com



  
  سال چهارم دبيرستانان زب  12

 

  
  

  ي اختياري) (مطالعه 1»وقتي كه، زماني كه«در معني  asو  when تفاوت 
  

  استفاده كنيم؟ asو كي از  whenباشند. چه هنگام بايد از » كه  كه، وقتي زماني«توانند به معني  مي  asو هم  whenدانيد كه هم  مي
اند از روي  ؛ (تشخيص اين كه غيرهمزمان رخ دادهشود استفاده مي whenانجام شده باشند، از  )جمله غيرهمزمان (مثلاً پشت سر هم ) اگر دو عمل موجود در1

  مثال: معني جمله است).
 she pressed the button, the lift stopped. When  وقتي دكمه را فشار داد، آسانسور ايستاد.

  I got home, I phoned him. When  زدم. وقتي به خانه رسيدم، به او تلفن
  
  مثال: طور مقطعي) همزمان با آن رخ داده است؛ اي) در حال انجام شدن بوده كه عمل ديگري (به طور زمينه ) يك عمل (به2

    an accident. hadhome, I  was drivingI  When  
  

  an accident. hadhome, I  was drivingI  As  
  

  an accident. hadI  whenhome  ngwas driviI   
  

  رخ داده است. (had an accident)در زمينه در حال انجام بوده كه عمل تصادف كردن  (was driving)ها عمل رانندگي به سمت خانه  در اين مثال
فعل مقطعي (كه تقريبـاً هميشـه بـه زمـان     و بر سر  whileيا  asترجيحاً  اي (كه تقريباً هميشه به زمان استمراري است) فعل زمينهدر چنين مواردي بر سر 

  توان به كار برد. را مي whenفقط  ساده است)
  ثال:شود. م استفاده مي asد؛ در اين موارد غالباً از ان در حال انجام بوده همزمان و موازي با هم) دو عمل در طي مدتي 3

 into the shop windows. lookedin the street, we  walkedwe  As  رديم.ك ها را نگاه مي رفتيم، ويترين مغازه وقتي در خيابان راه مي
  away. wentshe  asher  watchedI  كردم. شد، او را نگاه مي وقتي دور مي

  مثال:؛ شود هاي زماني در گذشته به ويژه دوره عمر يك فرد، استفاده مي براي اشاره به دوره when) از 4
 I was young, I went swimming every week. When  رفتم. ه شنا ميوقتي جوان بودم، هر هفته ب

         she was 21. whenMary joined the national basketball team   
 )كتاب درسي 9صفحه  2تمرين   2سؤال (سالش بود عضو تيم ملي بسكتبال شد.  21ماري وقتي 

5 (when مترادف با » هر وقت كه، هر بار كه«توان به معني  را ميwhenever  ياevery time ؛ مثال:كار برد  هم به  
  I see her, she doesn’t say hello. When  كند. بينم، سلام نمي هر وقت كه او را مي
   she eats chocolate. whenShe gets a headache  گيرد. سردرد مي  خورد، هر وقت شكلات مي

  اده يا گذشته ساده است.زمان افعال جمله در اين حالت غالباً حال س
  مثال: دهند؛ اند يا مي ) دو عمل يا دو اتفاق در يك لحظه همزمان با هم رخ داده6

  I sat down. as justThe phone rang  كه) نشستم، تلفن زنگ زد.  وقتي (همين
  درست وقتي كه) استفاده كرد.( just as بهتر است ازجا  در اين

  
  پر كنيد. گاهي هر دو صحيح است. asيا  whenا جاهاي خالي را ب :3تمرين  

1. ………. I was crossing the street, I saw Mary. 
2. ………. I got home, they were having dinner. 
3. I got home ………. they were having dinner. 
4. I watched her ………. she worked. 
5. Turn off the light ………. you go out. 
6. The President was on holiday in Spain ………. he was told the news. 
7. He learned to drive ………. he was a little child. 
8. ………. I go to see her, she isn’t in her office. 

        پاسخ: 
  as, when .1  شدم، ماري را ديدم. داشتم از خيابان رد مي وقتي معني جمله:

  asيا   when»وقتي كه«خواهيم بگوييم  اولاً، مي
  است. مثالبهترين روش براي به ذهن سپردن كلمات ربط، ياد گرفتن   

  

  

را آموز علاقمند و كنجكاوي هستيد و حـالش را داريـد، آن    اگر دانشفقط . گرفته استاين مطلب در كتاب درسي شما نيامده است اما در يكي دو تا از تمرينات آن مورد طرح سؤال قرار . 1
  وانيد.بخ

  اي زمينهعمل   عمل مقطعي

  اي زمينهعمل   عمل مقطعي

  اي زمينهعمل   عمل مقطعي
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  13  درس اول    گرامر  

  
(هـر دو   asو   when چين بر سر فعل استمراري آمـده اسـت.   ) است و نقطهفعل ساده) و ديگري مقطعي (فعل استمراريثانياً، يكي در زمينه در حال انجام بوده است (

  )بهتر است. asولي ند ا صحيح
  when .2  خوردند. ها داشتند شام مي به خانه رسيدم آن وقتيمعني جمله: 

 asيا   whenمثل سؤال بالاو ثانياً، اولاً 
  as, when .3     1مانند سؤال    whenفقط   چين بر سر فعل ساده آمده است. هولي نقطيك فعل ساده داريم و  يك فعل استمراريثالثاً، 

  as .4  كردم. كرد، او را تماشا مي كار مي وقتي:  معني جمله
  asيا   when»وقتي كه«خواهيم بگوييم  اولاً، مي

   as كردم.) كرد، او را تماشا مي دهند. (معني: وقتي او كار مي اند نشان مي شده انجام مي موازي با همطول مدتي  ثانياً، دو عمل همزمان را كه در
  as, when .5(به معني وقتي كه)   روي چراغ را خاموش كن. بيرون مي وقتيمعني جمله: 
  asيا   whenنياز داريم.» وقتي كه«اولاً، به معني 

  
  asيا   when هستند. اي لحظهثانياً، دو عمل همزمان و 

  when .6  برد. خبر به رييس جمهور گفته شد، او در تعطيلات در اسپانيا به سر ميوقتي  معني جمله:
  شود. در گذشته اشاره مي دوره زمانيبه 

 when .7  وچكي بود رانندگي را ياد گرفت.بچه ك وقتيمعني جمله: 

   asيا   whenنياز داريم.» وقتي كه«اولاً، به معني 
   when كند. (وقتي بچه كوچكي بود.) در گذشته اشاره مي دوره زمانيثانياً، به 

  When .8) هر وقت كه(به معني   ش نيست.روم، در دفتر به ديدنش ميهر وقت  معني جمله:
 

     

  بندي جمع
  

 نكات و توضيحات كلمه ربط مورد نظر معنيِ ... نياز داريم به كلمه ربطي به
  

  )شد.  (مگر در موارد خاص كه ذكرعملاً اين سه مترادفند because, since, as جايي كه ) چون، زيرا، از آن1
  .آيد مي orبعد از آن   whether  چه … ) چه2
  .بيايد يا نه orممكن است با   whether  آيا ) آيا، كه3
  رجوع كنيد. ي قبل صفحهجهت يادگيري تفاوتشان با هم به توضيحات   when, as, while1  ) زماني كه، وقتي كه4
  فعل جمله پايه به زمان حال كامل يا ندرتاً ماضي بعيد است.  since  ) از وقتي كه5
  شود. غالباً در جمله از صفات تفضيلي استفاده مي  as  ) هرچه، هر قدر كه6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترين چيزي است كه درباره يك كلمه ربط بايد بدانيد، كه مهم معني و مفهومبعد از   
  ذكر شده، بايد مورد توجه شما باشد. نكات گرامري كه در توضيحات هر كلمه ربط

  

  

1 .while ام كه در حدود ابتدايي با كاربردش آشنا شويد. هاي اين فصل يكي دو تا سؤال داده شود. البته در تست بررسي مي 5باشد كه در درس » هنگامي كه، زماني كه«تواند به معني  هم مي  
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  سال چهارم دبيرستانان زب  14

  

Test Yourself on Grammar 
اي گرامر هاي چهارگزينه پرسش  

  
  هاي تأليفي آموزشي پرسش

  

 

1. It is not at all important ………. you are tall or short. 
1) since 2) as 3) when 4) whether 

2. Everyone needs education, whether rich ………. poor. 
1) or 2) as 3) when 4) since 

3. We have to write in English ………. most of them are British or American. 
1) since 2) whether 3) although 4) while 

4. He came up to me and asked ………. I was enjoying myself. 
1) as 2) whether 3) when 4) since 

5. I’m going to invite Jane ………. or not you like it. 
1) as 2) when 3) since 4) whether 

6. ………. there was a heavy snowfall yesterday, all the schools are closed today. 
1) When 2) Since 3) Whether 4) So 

7. We have worked together ………. we were at university. 
1) as 2) when 3) since 4) whether 

8. He has had problems with his family ever ………. he moved to Tehran. 
1) as 2) since 3) while 4) whether 

9. I listened to her ……….  she sang a very famous song. 
1) that 2) which 3) as 4) whether 

10. We had to leave just ………. the conversation was getting interesting. 
1) because 2) since 3) as 4) while 

11. ………. it was late at night, there were no taxis in the streets. 
1) While 2) Unless 3) Whether 4) As 

12. ………. it got colder, we put on more clothes. 
1) As 2) When 3) Whether 4) Until 

13. ………. I see Mr. Roberts, I’ll tell him the news. 
1) When 2) Since 3) So 4) Whether 

14. She discovered this ………. she was working on another project. 
1) when 2) since 3) because 4) whether 

15. He came to visit me three times ……….  I was in hospital. 
1) or 2) whether 3) while 4) unless 

16. I found this letter ………. searching for one of my files. 
1) since 2) so 3) whether 4) when 

17. I decided to take a taxi to work ……….  it was getting late. 
1) because 2) while 3) until 4) whether 

18. ………. the weather was fine, we decided to sit out in the garden. 
1) Because of 2) As 3) Whether 4) For 

19. ……….  he’s been studying very hard, I’m sure he’ll pass his exams. 
1) When 2) As 3) Whether 4) While 

20. It will take at least 2 days for the letter to get there ………. you send it by train or plane. 
1) which 2) whether 3) since 4) as 

21. ………. we climbed the mountain, we got more and more tired. 
1) Whether 2) Until 3) As 4) When 
 

  

  در نوبتهاي اين بخش را  را در يك نوبت مطالعاتي و بقيه پرسش» هاي تأليفي آموزشي پرسش«م يكن توصيه مي  
  وقت نگيريد.» هاي تأليفي آموزشي پرسش«پس از دو يا سه روز حل و بررسي نماييد. براي ديگري 
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  15  درس اول    گرامر  

22. I decided to go home ………. it was getting late. 
1) until 2) during 3) whether 4) since 

23. He had to leave his job ………. ill health. 
1) as 2) since 3) when 4) because of 

24. It makes no difference to me ………. you come to the party or not. 
1) whether 2) as 3) since 4) when 

25. I heard the news on the radio ……….  I was driving to work. 
1) because 2)  as 3) whether  4) since 

26. I haven’t played football ………. I left school in 1985. 
1) since 2) as 3) when 4) whether 

  
  
  
  
  
  

 Shakespeareي تأليفي براي نوادگان ها پرسش

  
  
  

  در واقع حاوي نكات ريزتر مبحث درسي است و مخصوص داوطلبان برتر است. Shakespeareهاي نوادگان  پرسش 
 

27. Some employees here are paid twice as much ………. the others. 
1) when 2) since 3) whether 4) as 

28. There was a question as to ………. that behavior was lawful. 
1) as 2) whether 3) since 4) after 

29. Many exam candidates lose marks simply ………. they do not read the questions properly. 
1) because 2) whether 3) although 4) during 

30. We’d better leave things ………. they are until the police arrive. 
1) since 2) when 3) as 4) whether 

31. She met Andy ………. she was working on a project in that institute. 
1) since 2) when 3) while 4) whether 

32. I was running across the road ………. I had a terrible accident. 
1) as  2) when 3) while 4) since 

33. ………. he arrived home, he picked up the phone and called Tom. 
1) As 2) Because 3) Since 4) When 

34. I worked in a large computer company ………. I was at university. 
1) during 2) whether 3) when 4) since 

35. I feel a terrible pain in my leg ………. I have to run fast. 
1) because of 2) when 3) since 4) whether 

36. ………. I finished working on my project, I left the office. 
1) Whether 2) Unless 3) When 4) While 

  
  هاي كنكورهاي سراسري و آزاد پرسش

  
37. We have to write the letter in French .......... they don’t understand English.  85(سراسري هنر(  

1) since 2) when 3) whether 4) while 

38. Tom will get a good mark in his exam .......... the questions are easy or difficult.  85(سراسري انساني(  

1) unless 2) so that 3) whether 4) since 

39. Which sentence is grammatically wrong?   85(آزاد انساني(  

1) We all waved goodbye to Mary when she drove away in her car. 
2) Although he has a very important job, he isn’t particularly well-paid. 
3) Some of us had to sit on the floor because there weren’t enough chairs. 
4) Anyone who wants to do the exam must enter before next Friday. 

40. I was wondering ………. she’d prefer to come a little later or not.  86(سراسري تجربي(  
1) while 2) since 3) though 4) whether 
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  سال چهارم دبيرستانان زب  16

  
41. ………., he started saving up for a world trip.  نوبت عصر) 86(آزاد رياضي  

1) While he was about 15 years old 2) Since he was about 15 years old 
3) Whether he was about 15 years old or not 4) Whereas he was about 15 years old 

42. Carlos had lots of free time and read a lot of books and magazines  ………… he was in London.   87(سراسري تجربي(  

1) because 2) while 3) during 4) since 

43. ………… we tell her now or later, she is not going to be pleased.   87(سراسري انساني(  

1) As 2) Since 3) Whether 4) When 

44. I usually study English at the weekend, ………… I am very busy during the week.   87(آزاد پزشكي(  

1) when 2) as 3) so as 4) though 

45. We can enjoy exercising ………. we are young or old.  88 رياضي(سراسري(   

1) whether 2) since 3) because 4) even though 

46. ………. we don’t use the car very often, we’ve decided to sell it.  89(سراسري تجربي(  

1) While 2) Since 3) Though 4) Whether 

47. I’ve offered her the job, but I don’t know ………. she’ll accept it.  90(سراسري هنر(  

1) whereas 2) since 3) because 4) whether 

48. We were watching TV all evening ………. we had nothing better to do.  90(سراسري زبان(  

1) as 2) if 3) so that 4) whether 

49. I feel a bit sleepy ………. I attend classes in the aftenoon.  (عصر) 90(آزاد رياضي(  

1) before 2) whether 3) when 4) so 

50. He has not seen his old friends ………. he arrived here last week.  91 رياضي(سراسري(  

1) since 2) when 3) so that 4) so as to 

51. You should try to answer all the question ……… they are easy or not.  93 رياضي(سراسري(  

1) although 2) while 3) whether 4) because 
  

  اي گرامر هاي چهار گزينه پاسخ پرسش
  

ها در صورت سؤال بـه يـافتن پاسـخ صـحيح كمـك       وجود برخي نشانهميسر است و البته  فقط با معني كردن جملهپاسخ دادن به سؤالات بحث كلمات ربط   
  ها اشاره شده است. هاي تشريحي زير به اين نشانه . در پاسخكند مي

  
  كوتاه اصلاً اهميتي ندارد. چهبلند قد باشي  چه معني جمله:  )4ي ( ـ گزينه1
  

دهد نه شرط اول اهميتي دارد و نه شرط دوم (مثلاً در ايـن سـؤال    است كه نشان مي» خواه ........ خواه«يا » چه ........ چه« whether…….. orمعني اول كلمه ربط 
  كند). ياگر بلند باشي و اگر كوتاه، تفاوتي نم

فراموش نكنيم كه پاسخگويي قطعي به سؤالات بحث كلمـه  ها باشد. البتـه   در تست whetherنشانه  تواند ميپس از جاي خالي  orوجود  توجه: 
  .ربط فقط براساس معني جمله ميسر است

  
  فقير به تحصيلات نياز دارند. چهثروتمند  چههمه مردم معني جمله:   )1ي ( ـ گزينه 2

  رو هستيم. روبه whether – orل با فرمو 
  ها انگليسي يا آمريكايي هستند. تر آن بيش چونما بايد به زبان انگليسي بنويسيم  معني جمله:  )1ي ( ـ گزينه 3

چـه  «ر نياز به كلمه ربطي داشتيم كه معني نيست بلكه حتماً بايد جمله صورت سؤال را معني كرد. اگ whetherي صددرصد استفاده از  چين نشانه پس از نقطه orحواستان باشد وجود  
  صحيح است. sinceداريم پس » چون، زيرا«در اينجا نياز به  است وگرنه بايد به سراغ كلمه ربط ديگري رفت! whetherبدهد، پاسخ » آيا«يا » ....... چه

  گذرد.  به من خوش مي كه آيااو نزد من آمد و پرسيد  معني جمله:  )2ي ( ـ گزينه 4
  

  تواند نيايد). تواند بيايد مي بيايد (مي or(آيا؛ نه در معني اگر) است. در اين معني لزومي ندارد دنبالش  ifاست كه مترادف » آيا، كه آيا« whetherني دوم كلمه ربط مع
  

  ي ما نيازمند حداقل دو بار حل و بررسي است. به تجربهبسته   1هاي گرامر درس  تست  
   هاي اين مبحث را حل كنيد و تكرار نماييد. وباره تستحتماً پس از مدتي، د
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  17  درس اول    گرامر  

  آيد.  مي askغالباً در اين حالت قبل از جاي خالي فعلي به مفهوم پرسيدن مثل  توجه: 
  بچسبد. whetherتواند به  مي or notبينيد كه  رو هستيم. مي روبه whether – orبا فرمول   )4ي ( ـ گزينه 5

  ن را دعوت كنم چه تو دوست داشته باشي چه نه.من قصد دارم جيمعني جمله: 
  اند. ديروز برف سنگيني آمد، تمام مدارس امروز بسته چون معني جمله:  )2ي ( ـ گزينه6
  

تـر   ا كمي رسـمي است اما از آنه becauseو  asرود. در اين معني مترادف  است كه براي بيان علت به كار مي» چون، زيرا، از آنجايي كه« sinceمعني اول كلمه ربط 
  آيد. است و غالباً ابتداي جمله مي

  
  

  ايم. در دانشگاه بوديم با هم كار كرده از وقتيما  معني جمله:  )3ي ( ـ گزينه7
  

به ندرت نقلي يا  دهد عملي از گذشته تا كنون در حال انجام بوده است.  فعل جمله پايه در اين حالت به زمان ماضي است كه نشان مي» از وقتي كه« sinceمعني دوم 
  باشد. مي since(به زمان ماضي نقلي) نشانه خوبي براي  have workedبعيد است. در اين سؤال هم وجود فعل ماضي 

  
  اش مشكل داشته است. به تهران آمده با خانواده وقتياز معني جمله:   )2ي ( ـ گزينه 8

 since از زماني كه«جا يعني  در اين .«ever since نند عيناً ماsince .است  
از «بـه معنـي    sinceنشـانه   تواننـد  ميهاي ماضي نقلي و ماضي بعيد در جمله اصلي  است. زمان (has had) نقليبينيد فعل جمله اصلي به زمان ماضي  طور كه مي همان توجه: 

  باشند.» زماني كه
  دادم.  ش ميخواند، به او گو او آواز بسيار مشهوري مي وقتي معني جمله:  )3ي ( ـ گزينه9
  

  اند. رخ دادهبا هم دهد دو عمل همزمان  است كه نشان مي» وقتي كه، در زماني كه« asمعني يك 
  

  شد مجبور شديم محل را ترك كنيم. گفتگو داشت جالب مي درست وقتي كهمعني جمله:   )3ي ( ـ گزينه 10
  رو هستيم. روبه» درست وقتي كه«به معني  just asبا  

  ها نبود.  ديروقت شب بود، هيچ تاكسي در خيابان چون معني جمله:  )4ي ( ـ گزينه11
  

  رود. است و بيشتر ابتداي جمله به كار مي becauseو  sinceاست كه مترادف » چون، زيرا، از آنجايي كه« as معني ديگر
  

  ».كه مگر اين«يعني  (unless) 2گزينه  توجه: 
  پوشيديم. شد، ما لباس بيشتري مي دتر ميهوا سر هرچه معني جمله:  )1ي ( ـ گزينه12

  
بـه   رساند، به عبارت ديگر يعني دو تغيير به موازات هم و همزمان با هـم و  را مي (proportion)است كه مفهوم تناسب » هرچه، به همان نسبت كه« asمعني سوم 
  كرديم. ا بيشتر لباس به تن ميشد، م اند. مثلاً در همين سؤال به همان نسبت كه هوا سردتر مي رخ داده نسبت هم

  شود. ديده مي moreو  colderيلي ض. مثلاً در همين سؤال صفات تفرود يلي به كار ميضغالباً صفت تفدر اين معني  asهمراه  توجه: 
  

  آقاي رابرتز را ببينم، خبر را به او خواهم داد.  وقتي معني جمله:  )1ي ( ـ گزينه13
  

  اند، به هم وصل كند. تواند دو عمل را كه همزمان با هم يا غيرهمزمان با هم رخ داده كه مي» كه، زماني كهوقتي «يعني  whenكلمه ربط 
  

  كرد، كشف كرد. داشت روي پروژه ديگري كار مي وقتياو اين را  معني جمله:  )1ي ( ـ گزينه 14
 when توانستيم به جاي  در اين سؤال مي». كه  وقتي«جا يعني  در اينwhen ز اas  .خودتان دليلش را بگوييد.[هم استفاده كنيم[  
  در بيمارستان بودم او سه بار به ديدنم آمد. وقتي معني جمله:  )3ي ( ـ گزينه 15

  خواهيم خواند! 5را در درس  جزييات آيد. هاي استمراري مي بر سر فعل whileمعمولاً  باشد.» وقتي كه«تواند به معني  هم مي whileهدف از اين سؤال فقط اين بود كه ببينيد  
  گشتم اين نامه را پيدا كردم. هايم مي دنبال يكي از پوشه وقتي معني جمله:  )4ي ( ـ گزينه 16

  را حذف كرد. to beتوان فاعل و آن فعل  آمده باشد، گاهي مي to be(در معني وقتي كه) فاعل و يك فعل  whileيا  whenاگر پس از  
  .I found this letter when I was searching for one of my files  گونه بوده است:  ل اينصورت سؤا  در واقع جمله

  شد. داشت ديرم مي زيراتصميم گرفتم با تاكسي سر كار بروم  معني جمله:  )1ي ( ـ گزينه 17
  هوا خوب بود، تصميم گرفتيم در هواي آزاد باغ بنشينيم. چون معني جمله:  )2ي ( ـ گزينه 18

 آيد و نه يك جمله. مي ing–اسم يا فعل با  because ofجه كنيد پس از تو 
  آيد؛ مثال: (به معني زيرا) نيز از كلمات ربط بيان علت است اما فقط بين دو جمله مربوط مي forكلمه ربط  توجه: 
  .I couldn’t ask him the question, for he was really hard to talk to  صحبت با او دشوار بود. زيراتوانستم سؤال را از او بپرسم  نمي

  ثانيه به خود وقت دهيد.  30به ازاي هر سؤال » گرامر هاي كنكور پرسش«براي حل   
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  سال چهارم دبيرستانان زب  18

  او خيلي سخت درس خوانده است، مطمئنم كه در امتحاناتش قبول خواهد شد. چون معني جمله:  )2ي ( ـ گزينه 19
  با هواپيما. چهآن را با قطار بفرستي  چهجا برسد  كشد كه نامه به آن طول مي روز 2حداقل  معني جمله:  )2ي ( ـ گزينه 20
  شديم. تر مي رفتيم، خسته از كوه بالاتر مي هرچه معني جمله:  )3ي ( ـ گزينه 21

  رود. ، غالباً صفات تفضيلي به كار مي»هرچه«در معني  asهمراه  توجه: 
  شد تصميم گرفتم به سمت خانه راه بيفتم.  داشت دير مي چون معني جمله:  )4ي ( ـ گزينه22

  آيد و نه جمله: ه پس از آن اسم ميتوجه كنيد ك (during) 2درباره گزينه  توجه: 
  during the weekend   در طي تعطيلات آخر هفته

  بيماري شغلش را رها كند.  خاطرِ بهاو مجبور شد  معني جمله:  )4ي ( ـ گزينه23
  آيد و نه يك جمله.  مي ing–يا فعل با اسم  because ofپس از  
  نيايي. چهتو به مهماني بيايي  چهكند  فرقي براي من نمي معني جمله:  )1ي ( ـ گزينه 24
  رفتم خبر را در راديو شنيدم. داشتم با ماشين سر كار مي وقتي معني جمله:  )2ي ( ـ گزينه 25
  ام. ترك كردم، فوتبال بازي نكرده 1985مدرسه را در  از وقتي كه معني جمله:  )1ي ( ـ گزينه26

  در جمله توجه كنيد.  به زمان ماضي نقلي 
  گيرند. ديگران حقوق مي دو برابربرخي كارمندان اينجا  معني جمله:  )4ي ( ـ گزينه27
  مورد نظر است. (as…as)فرمول  
  آن رفتار قانوني است.  كه آياسؤالي مطرح بود  معني جمله:  )2ي ( ـ گزينه28
  خوانند.  سؤالات را درست نمي به اين دليل كهدهند صرفاً  بسياري از داوطلبان آزمون نمره از دست مي معني جمله:  )1ي ( ـ گزينه29
  هست باقي بگذاريم تا پليس از راه برسد.  طور كه همانبهتر است همه چيز را  معني جمله:  )3ي ( ـ گزينه30
  كرد ملاقات كرد.  اي در آن مؤسسه كار مي روي پروژه قتي كهواو اندي را  معني جمله:  )3ي ( ـ گزينه31

  . ارجح است whenنسبت به  whileو  asاما بر سر فعل استمراري كاربرد هستند » وقتي كه«هر دو به معني  3و  2هاي  گزينه 
  دويدم، تصادف وحشتناكي كردم.  داشتم در عرض جاده مي وقتي كه معني جمله:  )2ي ( ـ گزينه 32
و بر سر فعل ساده از  whileو  asبر سر فعل استمراري ترجيحاً از هستند اما هرگاه يك فعل ساده و يك فعل استمراري داريم، » وقتي كه«به معني  3و  2، 1هاي  گزينه 

when كنيم. استفاده مي   
  به خانه رسيد، تلفن را برداشت و به تام تلفن زد. وقتيمعني جمله:   )4ي ( ـ گزينه 33
  ).asكنيم (نه  استفاده مي whenاند (يعني اول فرد به خانه رسيده و بعد از آن تلفن زده است) از  انجام شده غير همزمانچون دو عمل موجود در صورت سؤال  
  كردم. رفتم در يك شركت كامپيوتري بزرگ كار مي به دانشگاه مي وقتيمعني جمله:   )3ي ( ـ گزينه 34

 asيا   whenنياز داريم.» زماني كه«به معني اولاً، به كلمه ربطي  
  صحيح است. whenدر گذشته مورد نظر است پس  دوره زمانيثانياً، يك       
  كنم. بايد تند بدوم، درد وحشتناكي در پايم احساس مي هر وقت كه معني جمله:  )2ي ( ـ گزينه 35
 when ههر وقت ك«جا يعني  در اين.«  
  ام تمام كردم، دفتر را ترك نمودم. كارم را روي پروژه وقتي معني جمله:  )3ي ( ـ گزينه 36
  صحيح است. whenرو هستيم. پس  ثانياً، با دو عمل غير همزمان روبه  asيا   whenنياز داريم. » زماني كه«اولاً، به كلمه ربطي به معني  
  فهمند. ها زبان انگليسي نمي آن چونما بايد نامه را به زبان فرانسه بنويسيم  معني جمله:  )1ي ( ـ گزينه 37
  آسان. چهسؤالات سخت باشد  چهگيرد  تام در امتحانش نمره خوبي مي معني جمله:  )3ي ( ـ گزينه 38
  است. whenتر از  صحيح asرد اند كارب در حال انجام بوده طور موازي با هم بهچون دو عمل همزمان   )1ي ( ـ گزينه 39
  ها رد شويد! هاي آينده است. پس فعلاً از آن مربوط به درس 4و  2هاي  موضوع گرامري گزينه 

  دهد كمي ديرتر بيايد يا نه.  او ترجيح مي كه آياپرسيدم  از خود مي معني جمله:  )4ي ( ـ گزينه 40
ي  از بقيـه  whileبينيد كه اسـتفاده از   مي» انداز كردن پول براي رفتن به سفر دور دنيا پانزده سال داشت، شروع كرد به پسحدوداً  وقتي«با توجه به معني جمله   )1ي ( ـ گزينه 41

  (گزينه دوم) به دليل عدم وجود زمان حال كامل درست نيست. sinceتر است. كاربرد  موارد صحيح
  وقت آزاد زيادي داشت و تعداد زيادي كتاب خواند.در لندن بود،  وقتي كهكارلوس  معني جمله:   )2ي ( ـ گزينه 42

  ي كامل. آيد و نه يك جمله ي سوم) يك اسم مي (گزينه duringتوجه كنيد كه بعد از  
  بعداً، از شنيدن آن خوشحال نخواهد شد. چهاين موضوع را الان به او بگوييم  چه معني جمله:   )3ي ( ـ گزينه 43
  در طول هفته سرم خيلي شلوغ است. چونخوانم،  ها انگليسي مي من معمولاً آخر هفته معني جمله:   )2ي ( ـ گزينه 44
  توانيم از ورزش كردن لذت ببريم. جوان، مي چهپير باشيم  چهما  معني جمله:   )1ي ( ـ گزينه 45
  روشيم.ايم آن را بف كنيم، تصميم گرفته ما خيلي از ماشين استفاده نمي چون معني جمله:   )2ي ( ـ گزينه 46
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  19  درس اول    گرامر  

  پذيرد يا نه. آن را مي كه آيادانم  ام اما نمي من به او شغلي را پيشنهاد داده معني جمله: )4ي ( ـ گزينه 47
  كار بهتري براي انجام دادن نداشتيم. چونكرديم  ي غروب را تلويزيون نگاه مي ما همه معني جمله: )1ي ( ـ گزينه 48
  گيرد. روم، كمي خوابم مي عدازظهرها كلاس ميب هر وقت كه معني جمله: )3ي ( ـ گزينه 49
  اش را نديده است. جا رسيد، دوستان قديمي ي پيش به اين هفته از وقتي كهاو  معني جمله: )1ي ( ـ گزينه 50
  سخت، بايد سعي كني به همه پاسخ دهي. چهسوالات آسان باشد  چه معني جمله: )3ي ( ـ گزينه 51
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  

Laugh, and the world laughs with you, 
Weep, and you weep alone, 
For the brave old earth must borrow its mirth, 
But has trouble enough of its own. 

Ella Wilcox  
 

  خندد، بخند و بنگر كه جهان با تو مي
  ريزي، بنال و ببين كه در تنهايي اشك مي

  گيرد، هاي خود را وام مي زيرا اين جهان پير رعنا شادي
  خزانه دارد. اما از غصه و رنج چندان كه خواهي در
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  Vocabulary Organizer آموزش واژگان  

  
اي ناكارآمد شناخته شده اسـت. ديگـر    ها به عنوان شيوه معني فارسي آن در كنارهاي بلند بالا  هاست كه آموزش لغت به شيوه سنتي يعني به صورت ارائه واژگان در قالب ليست سال  

بـه  اش آمده اسـت،   ا براساس حروف الفبا و يا سطر به سطر كتب درسي تهيه شده) و جلوي هر واژه معني فارسيهايي (كه ي آموزان انتظار داشت كه لغات را در قالب ليست توان از دانش نمي
هاي نوعي و رايج، اشاره  بندي موضوعي و هدفمند واژگان، ارائه لغات در قالب مثال دسته ي پايه به كار برند. امروزه روش نوين آموزش لغت بربه درستي بياموزند و خوبي 
كـه بـه روشـي     تايي 30تا  20است. ما نيز در اين بخش لغات هر درس را در گروه هاي  ها و متضادها خانواده، مترادف هاي رايج هر واژه و نيز توجه به كلمات هم ركيببه ت

. پس از انجام تمام جلسات مطالعاتي و يادگيري كليـه لغـات آن   1فرماييد جلسه مطالعاتي جدا از هم مطالعه 4را بايد در  1دهيم. مثلاً لغات درس  اند ارائه مي بندي شده منطقي و اصولي طبقه
  اي است كه در ادامه آمده است. هاي چهارگزينه درس، وقت حل پرسش

  SESSION 1    جلسه مطالعاتي اول 
  

1.   exercise (n) , (v) (كردن) ورزش (كردن)، تمرين 

 do / take / get some exercise  كمي ورزش كردن

  vocabulary exercises  ي واژگانها تمرين
2.   aerobic (adj) هوازي، نيازمند به اكسيژن 

  aerobics (n)   هاي هوازي ورزش
 aerobic exercises / classes  هوازي  هاي) (ورزش هاي هاي / كلاس ورزش

3.   bend (n) , (v)  خم شدن (كردن)، پيچيدن (خيابان)، پيچ 

  Please bend your knees.  لطفاً زانوهايتان را خم كنيد.
   bend forward / over  به جلو خم شدن 
  bend backward  به عقب خم شدن

  There is a dangerous bend in this road.  
  پيچ خطرناكي در اين جاده است.

4.   fat (n) چربي، روغن 

  fatty (adj)   چرب
  I don’t like meat with too much fat on it.  

 شد، دوست ندارم.گوشتي را كه خيلي چربي رويش با

 fatty food  غذاي چرب

  البته حتماً يادتان هست كه صفتfat  چاق«يعني.«  
5.   fit (adj) متناسب، مناسب، شايسته 

  syn: in shape; suitable  
 .The food is not fit to eat  اين غذا براي خوردن مناسب نيست.

  keep / stay fit  حفظ كردن تناسب اندام
fit (v)  1 آماده كردن2بودن        ) اندازه (  

  .Education fits you for life  كند. تحصيلات شما را براي زندگي آماده مي
  

6.   flexible (adj) قابل تغييرپذير فاطقابل انعطاف، انع ،  
  You can’t bend this. It’s not flexible.  

 پذير نيست. تواني اين را خم كني. انعطاف تو نمي

 flexible management  پذير مديريت انعطاف

7.   gym (n) سالن ورزش، باشگاه ورزشي 

8.   injury (n) جراحت، صدمه 
syn: physical harm 
injure (v) مصدوم كردن، مجروح كردن 

  syn: hurt  
  serious injuries  جراحات شديد 

  He fell off the ladder but was not injured.  
 او از نردبان افتاد ولي مجروح نشد.

بـراي غيـر جانـدار يـا     » خسـارت، آسـيب  «به معني  damageم استوجه:  
براي انسـان و حيـوان    injuryرود. در حالي كه  بخشي از بدن جاندار به كار مي

 مطرح است.
 
9.   join (v) ملحق شدن به، پيوستن به، وصل كردن 

  This is the point where the two rivers join.  
 شوند. ق مياين جايي است كه دو رودخانه به هم ملح

 join a club  عضو باشگاهي شدن
  This bridge joins these two cities.  
 كند. اين پل اين دو شهر را به هم متصل مي

10.   joint (n) فصل، بندم 
  The place where two bones meet is called a joint.  

  رسند، مفصل نام دارد. جايي كه دو استخوان به هم مي

  9تر درس بيايد. ت مطالعاتي ابتدايي لغات مهمسعي شده در جلسا  

  

  

  آموزان كلاسشان حل و بررسي نمايند. تي تأليفي خود را با دانشتوانند پس از هر جلسه مطالعاتي، تمرينات تشريحي و تس . دبيران و اساتيد محترم مي1
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  21  درس اول  واژگان   

11.   lift (v) بلند كردن، برداشتن 
syn: pick up 

  .He lifted the child up into his arms  او بچه را به آغوش كشيد.
توانـد بـه معنـي     مـي  liftاطلاعات عمـومي: بـد نيسـت بدانيـد كـه اسـم        

  باشد.» آسانسور«
12.   stretch (n) , (v)  

  دراز كردن (دست، پا و...)، كشش امتداد يافتن،ن،كشيدن، كش آمد
 .He stretched his legs to rest  او پاهايش را دراز كرد تا استراحت كند.

13.   shape (n) 1     وضعيت2) شكل (  

 a cake in the shape of a heart  كيكي به شكل قلب
  Regular exercise will keep your body in shape.  
 دارد. ا را روي فرم و متناسب نگه ميورزش منظم بدن شم

  (متناسب، روي فرم) است. fitمترادف  in shapeاصطلاح  توجه: 
  My car is in terrible shape and can’t be repaired.  

 ماشينم در وضع بسيار بدي قرار دارد و قابل تعمير نيست.

14.   blood (n) خون 
15.   bone (n) استخوان 

  bony (adj)   استخواني
  a bony fish  ي پر استخوان (پر تيغ)يك ماه

16.   brain (n) مغز 
  I can’t keep telephone numbers in my brain. 

  ها را در مغزم نگه دارم.  توانم شماره تلفن نمي

17.   cell (n) 1 (تلفن موبايل2    سلول (  

  blood cells  هاي) خوني هاي (گلبول سلول
 .Keep your cells off  هايتان را خاموش كنيد. موبايل

18.   chest (n) قفسه سينه 
  chest pain  درد قفسه سينه

19.   digest (n) , (v) 1      هضم كردن2) خلاصه (  
  syn: summary   خلاصه

20.   endorphin (n) بخش اندورفين، هورمون شادي  

21.   heart (n) قلب 
  heart attack  حمله قلبي

22.   lung (n) شش، ريه 
23.   organ (n) عضو، اندام 

 organ transplant  پيوند عضو

24.   skin (n) پوست 
  banana skin  پوست موز

25.   skull (n) جمجمه 

 the bones of the skull  هاي جمجمه استخوان

26.   toe (n) انگشت پا 
  from top to toe  از سر تا پا 

27.   vessel (n) رگ  

  blood vessels  هاي خوني رگ
  

  SESSION 2    جلسه مطالعاتي دوم 
  

28.   bother (n) , (v) زحمت، دردسرمزاحم شدن، به زحمت انداختن ،  

syn: trouble 
  Don’t bother your father now. He’s very tired.  

  الان مزاحم پدرت نشو. او خيلي خسته است.
   ‘I’m sorry.’ ‘Don’t bother.’  

 »مهم نيست (خودت را اذيت نكن).» / «متأسفم.«

29.   adapt (v) 1 (اقتباس كردن) 2    سازگار كردن، وفق دادن  

جـا   كنيد! (كه البته در آن ي اول متن درس پيدا مي انوشت صفحهاين لغت را در پ
  يعني اقتباس كردن)؛ مثال:

  adapt to sth  با چيزي سازگار شدن
 adapted from  برگرفته شده از، اقتباس شده از

30.   compare (v) مقايسه كردن، تشبيه كردن 
  comparison (n)   مقايسه، تشبيه

A  را باB مقايسه كردن  compare A and/to/with B 

31.   create (v) خلق كردن، ايجاد كردن 

   creator (n)، خالق  creative (adj)خلاق   
  creation (n)، خلق  creature (n)خلوق م  

  create noise / problems / a piece of art  
  / مشكل ايجاد كردن / قطعه هنري خلق كردن ايجاد كردن سر و صدا

32.   define (v) ردن، توصيف و مشخص كردنمعني كردن، تعريف ك  

   definition (n)   معني (لغت)، توضيح
  The powers of the manager are defined by the members.  

  شود. هاي مدير توسط اعضا مشخص مي توانايي
 definition of new words  معني لغات جديد

33.   express (v) بيان كردن، ابراز كردن، نشان دادن 
  Words can’t express how happy I am.  

  توانند ميزان شادماني مرا نشان دهند. كلمات نمي
 express oneself  منظور خود را رساندن

  express thanks / hopes  اظهار تشكر / اميدواري كردن
34.   focus (n) , (v) تمركز كردن، متمركز كردن، كانون، مركز 

  This book focuses on three main problems.  
 كند. وي سه مشكل اساسي تمركز مياين كتاب ر
  Mary was the focus (= center) of attention at the meeting.  

 ماري در جلسه در كانون توجهات بود.
  The image is in/out of focus.  

 اين تصوير داخل / بيرون كانون است (فوكوس شده / نشده است).

35.   increase (n) , (v) ايشافزايش دادن (يافتن)، افز  

ant: decrease 
 .The driver increased speed  راننده سرعتش را زياد كرد.

  Regular exercises increase your chances of living longer.   
  دهد. تر افزايش مي ورزش منظم شانس شما را براي عمر طولاني

36.   protect (v) حفاظت و حمايت كردن 

  protection (n)   محافظت
   protective (adj)   حفاظتي، محافظ

  Parents try to protect their children from danger.  
 كنند فرزندانشان را از خطر محافظت كنند. والدين سعي مي

  دقت شود: protectبه فرمول  توجه: 
   sb/sth fromprotect sb/sth  كردن از كسي/چيزي در برابر كسي/چيزي حفاظت

  

  كتاب ارائه شده است. مراهه DVDتلفظ تمامي لغات در   

against
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37.   release (v) كردن رهاكردن، آزادكردن، مرخص كردن، ترشح  

syn: set free, let go 
 .I told him to release my arm  به او گفتم بازويم را رها كند.

  release sb from prison  كسي را از زندان آزاد كردن
 release hormones  هورمون ترشح كردن

38.   store (n) , (v) 1فروشگاه2كردن)  ( ) ذخيره و انبار (  

  shop (n)  ؛ ذخيره كردنsyn: save (v)  
  I have stored all my old clothes in a small room downstairs.  

 ام. ام را در اتاق كوچكي در طبقه پايين انبار كرده هاي كهنه من تمام لباس

39.   suggest (v) 1ن دادن) موضوعي را نشا2    ) پيشنهاد كردن  

  suggestion (n)   پيشنهاد
  Studies suggest that women live longer than men.  
  كنند. تر از آقايان عمر مي ها بيش دهد كه خانم مطالعات نشان مي

 make a suggestion  پيشنهاد دادن 

40.   summarize (v) خلاصه كردن 

  summary (n)   خلاصه
  Write a brief summary of your research.  

 يك چكيده مختصر از تحقيقتان بنويسيد.
 in summary طور خلاصه به

41.   support (n) , (v)  
  ) تحمل كردن (وزن)2) حمايت كردن، حمايت       1

 support a project  اي حمايت كردن از پروژه
  Can this desk support the weight of a heavy computer?  
  يوتر سنگين را تحمل كند؟تواند وزن يك كامپ آيا اين ميز مي

42.   waste (n) , (v) 1     زباله، زايدات2) هدر دادن، اتلاف (  
  a waste of time / energy  اتلاف وقت / انرژي

 waste basket  سطل زباله
43.   matter (n) , (v) 1  ماده3) موضوع، مسأله  2) مهم بودن (  

syn: be important (مهم بودن) ; material (ماده) 
  .It doesn’t matter (to me) مهم نيست.(برايم) 

 solid matter  ماده جامد
44.   mention (n) , (v) اي اشاره كردن ذكر (كردن)، گفتن، به نكته  

  He didn’t mention any reason for his actions.  
  او هيچ دليلي براي اعمالش ذكر نكرد.

45.   carry (v) حمل كردن، با خود داشتن 

 carry a heavy bag  كيف سنگيني را حمل كردن
  How much money are you carrying on you?  

  چقدر پول همراه خود داري؟
  (انجام دادن) را ياد بگيريد. carry outاز اين فعل حتماً اصطلاح  

46.   basis (n) اساس، پايه، مبنا 
  The basis of a good marriage is trust.  

 اساس يك ازدواج خوب اعتماد است.
  on the basis of  ي ر پايهبراساسِ، ب

47.   condition (n) شرط، شرايط، اوضاع 
The government is trying to improve the living conditions for the 
working class. 

  دولت سعي دارد شرايط زندگي را براي طبقه كارگر بهبود بخشد.
 on condition that   به شرطي كه

48.   fuel (n) سوخت، ماده سوختني 

  Anything burned for producing energy is called fuel.  
 شود، سوخت نام دارد.  هر چيزي كه براي توليد انرژي سوزانده مي

  .We ran out of fuel  بنزينمان تمام شد.
49.   function (n) , (v) كار، عملكرد، كار كردن، عمل كردن 

  syn: operate, work  
 .The telephone is not functioning  كند). تلفن خراب است (كار نمي

  ?What’s the function of this button here  جا چيست؟ نقش اين دكمه اين
50.   harm (n) آسيب، صدمه 

  harmful (adj)       مضر 
  harmless (adj)   ضرر بي

Those newspaper reports caused a lot of harm to the company. 
ب جدي به شركت شد.ها باعث آسي ها در روزنامه آن گزارش   

 .There is no harm in asking  پرسيدن عيبي ندارد.
51.   heading (n) عنوان، تيتر 

  syn: title  
  paragraph headings  ها (ي يك متن) عنوان پاراگراف

52.   material (n) ماده، مصالح اوليه 
  syn: substance  

 building materials  مصالح ساختماني 
 writing materials   افزار نوشت

 raw material  ماده خام 
 the material for a dress  پارچه يك لباس 

53.   mind (n) ذهن، فكر 
 stick in mind  ي ذهن شدن در ذهن ماندن، ملكه

  .In my mind, you can’t trust him  تواني به او اطمينان كني. نظر من، نمي به
  .He changed his mind  او نظرش را عوض كرد.

  ?Is he going to make up his mind  صميم بگيرد؟او قرار است ت
54.   mind (v) معترض بودن به، ناراحت شدن از 

  Do you mind opening the window?  
  كه پنجره را باز كنيم؟ (ممكن است پنجره را باز كنم؟) اعتراضي داريد به اين

55.   nutrient (n) ماده غذايي 
  nutrition (n)   تغذيه

  We get important nutrients from what we eat.  
 آوريم. خوريم مواد غذايي مهمي به دست مي چه مي ما از آن

56.   partner (n) گروهي، همسر همكار، شريك، هم  
  Compare your answers with your partner’s.  

 گروهيت مقايسه كن. هايت را با هم پاسخ
  business partner  شريك تجاري

57.   rest (n) , (v) 1مانده ) بقيه، باقي2)      ) استراحت (كردن  
  The doctor advised me to take some rest.  

 دكتر به من توصيه كرد كه كمي استراحت كنم.
  .He spent the rest of his life in Paris  عمرش را در پاريس گذراند. او بقيه

58.   stair (n) پله 
  syn: step  

 .He was running down the stairs  دويد. او داشت از پلكان پايين مي
   upstairs / downstairs  طبقه بالا / طبقه پايين 

59.   statement (n) جمله، اظهار، بيانيه 

  state (v)   بيان كردن
 passive statements  جملات مجهول

 issue a statement اي منتشر كردن بيانيه

  

  
  همراه كتاب ببينيد. DVDهاي يادگيري لغات را در  كليپ تكنيك  
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  SESSION 3    مطالعاتي سوم  جلسه
  

60.   blank (n) , (adj) خالي، جاي خالي 

  syn: empty  
 a blank cassette  يك نوار خالي

 fill in the blanks  پر كردن جاهاي خالي

61.   efficient (adj) كارآمد، پربازده، خوب 

  efficiency (n)   كارايي
 an efficient secretary / manager  يك منشي / مدير كارآمد

  efficient methods  هاي خوب و پر بازده روش
62.   fresh (adj) تازه، تر و تازه، نو 

  syn: new  
 fresh air / milk / fruit  هوا / شير / ميوه تازه

 fresh news اخبار جديد

63.   lonely (adj) 1دلگير2كس    ) تنها و بي (  

 a lonely place  گير يك مكان دل

  loneliness (n)   كسي تنهايي و بي
64.   proud (adj) 1   راضي ) مغرور، از خود2) مفتخر، سربلند  

  pride (n)   غرور، افتخار
  .She’s proud of her great success    كند. موفقيت بزرگ خود افتخار مي او به

65.   reasonable (adj) معقول، منطقي، منصفانه 
  I was really angry, but I tried to be reasonable.  

  اما سعي كردم معقول باشم.واقعاً عصباني بودم 
  reasonable prices  هاي منطقي و منصفانه قيمت

66.   regular (adj) 1     معمولي2) منظم، با قاعده (  

  He likes to keep fit so he exercises regularly.  
 كند. خواهد روي فرم بماند بنابراين مرتباً ورزش مي او مي

  regular verbs  افعال با قاعده 
 regular schools  موليمدارس مع

67.   repetitive (adj) تكراري 
  repeat (v)   تكرار كردن

 repetitive factory work  كار تكراري (يكنواخت) كارخانه
  Aerobic exercises are repetitive in nature.  

 هاي هوازي ذاتاً تكراري هستند. ورزش

68.   on one’s own (exp) به تنهايي 
  syn: alone, by oneself  

69.   over and over (adv) بارها و بارها 
70.   in addition (adv) به علاوه 

  syn: besides, furthermore, moreover  
71.   i.e. (exp) به عبارت ديگر، يعني 
I’d like to go somewhere better, i.e. warmer, for my holidays. 

  تر، بروم. مايلم براي تعطيلات به جايي بهتر، به عبارت ديگر گرم
72.   even (adj), (adv) 1  صاف، يكنواخت2) حتي (  

He gives clever answers, even when he is tired. 
  دهد حتي وقتي خسته است. اي مي هاي ذكاوتمندانه او پاسخ

 even road  جاده هموار

73.   anymore (adv) ديگر، از اين به بعد 
 .I don’t want to see her anymore  خواهم ببينمش. ديگر نمي

74.   actually (adv) در واقع، در حقيقت 
  syn: in fact  

  He said he was sorry, but actually he wasn’t.  
  او گفت متأسف است ولي در واقع نبود.

75.   a bit (adv) كمي، اندكي 

  syn: a little  
  She thought a bit and then said ‘yes’.   
  ».بله«او قدري فكر كرد و سپس گفت: 

76.   burn up (phr v) ًسوزاندن (سوختن) كاملا  

77.   come in (phr v) نقش پيدا كردن، مهم شدن 
  .That’s where exercise comes in  كند. ورزش نقش پيدا مي جاست كه اين

78.   feel like doing sth (exp) 
  ميل كاري را داشتن، حس انجام كاري را داشتن

79.   pick up (phr v) 1  ياد گرفتن2) برداشتن، بلند كردن (  

 pick up a coin  ز زمين) برداشتناي را (ا سكهّ

  pick up the rules  ياد گرفتن قواعد
80.   rely on (v) وابسته بودن به، اعتماد كردن به 

  syn: depend on  
  reliable (adj)   قابل اعتماد

  Many students have to rely on their parents for money.  
  والدينشان باشند. آموزان بسياري مجبورند براي مخارجشان متكي به دانش

  Do you think we can rely on Mary to keep our secret?  
 داري راز خود به ماري اعتماد كنيم؟ توانيم در نگه كني مي فكر مي

81.   get into (phr v) شروع كردن، وارد شدن به 

  syn: start  
  get into a talk with sb  با كسي وارد صحبت شدن

82.   get on (phr v) سوار شدن 

  ant: get off   ياده شدنپ
83.   neither…nor نه ... نه 

  either … or  يا ... يا
  both … and  هم ... هم

 not only … but also  نه تنها ... بلكه

 whether … or  چه ... چه

  
  SESSION 4    جلسه مطالعاتي چهارم 

  تر يا تكراري هستند. تر از قبل است زيرا خيلي ساده تعداد لغات اين جلسه بيش
  

84.   active (adj) فعال 
   activity (n)، فعاليت  action (n)عمل، اقدام   

  act (v)اقدام كردن، عمل كردن   
 take action   اقدام كردن

85.   disagree (v) مخالف بودن 
  agree (v)، موافقت كردن  agreement (n)توافق   

86.   alive (adj) زنده 
  ant: dead  
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87.   bike (n) دوچرخه، موتورسيكلت 
88.   breath (n) فسن  

  breathe (v)   تنفس كردن
  He isn’t dead. He is still breathing.  

  كشد. او نمرده است. هنوز دارد نفس مي
 .He was out of breath از نفس افتاده بود.

89.   bring (v) آوردن 
90.   calorie (n) كالري، واحد گرما 

  How many calories does a gram of meat produce?  
  دارد؟ يك گرم گوشت چند كالري

91.   chemical (n), (adj) (ماده) شيميايي 
92.   club (n) باشگاه 

 join a club  عضو باشگاهي شدن

93.   combine (v) (كردن) تركيب شدن 
94.   comprehension (n) درك، فهم  

95.   conjunction (n) ي ربط كلمه  

96.   deeply (adv) ًعميقا 

97.   depend on (v) وابسته بودن به، دلگرم بودن به، اعتماد كردن به 

  dependent (adj)   وابسته
  Children depend on their parents for all of their needs.  

 اند. ها براي تمام نيازهايشان به والدينشان وابسته بچه

98.   details (n) جزئيات 

99.   discuss (v) بحث و بررسي كردن 
  discussion (n)   بحث و بررسي

 discuss a problem with sb  درباره موضوعي با كسي بحث كردن

100.   excellent (adj) عالي، خوب 

  syn: very good, great, perfect  
  an excellent student / idea  آموز / فكر عالي يك دانش

101.   explain (v) توضيح و شرح دادن 
  explanation (n)   توضيح

  explain sth to sb = explain to sb sth  چيزي را براي كسي شرح دادن
102.   extra (adj) بيشتر، اضافه 

  He could have extra pay if he worked for some more hours.  
  تري داشته باشد. توانست حقوق بيش كرد، مي تري را كار مي اگر ساعات بيش

103.   find out (phr v) متوجه شدن، فهميدن 
104.   fine (adj) خوب 

105.   habit (n) عادت 

 break a habit  ترك كردن يك عادت 

106.   hardworking (adj) كوش سخت  

107.   have a high opinion of (exp) 
  احترام گذاشتن به، به بزرگي از كسي ياد كردن

108.   health (n) سلامت، تندرستي 

  healthy (adj)   سالم
109.   height (n) ارتفاع، قد 
110.   kind (n) نوع 
111.   living thing (n) موجود زنده 
112.   muscle (n) ماهيچه 
113.   produce (v) توليد كردن 

 production (n)  توليد
 product (n)  محصول

  productive (adj)  خيز فيد، حاصلم
114.   pump (n) , (v) تلمبه (زدن) ، پمپ كردن 

،  Your heart pumps blood around your body.  
  كند. قلب شما خون را به سراسر بدنتان پمپ مي

115.   reason (n) دليل، منطق 
 reason for sth / to do sth  دليل انجام كاري

116.   result (n) نتيجه 
117.   right (adj) رست، مناسبراست، د  

118.   serious (adj) جدي، شديد، (در مواردي) بد 
  a serious injury  صدمه شديد

 serious weather conditions  شرايط جوي خيلي بد
119.   stay (v) ماندن 
120.   straight (adj) , (adv) ًمستقيم، صاف، مستقيما 

  .syn: direct(ly)  
 a straight line  يك خط صاف

 .Go straight on  مستقيم برو جلو.
121.   take a ride (exp) سواري كردن 

122.   through (prep) از ميان، از طريق 
  I heard the news through one of my friends.  

  اين خبر را از طريق يكي از دوستانم شنيدم.
123.   tiredness (n) خستگي 

124.   trouble (n), (v) زحمت انداختن مشكل، زحمت، دردسر، به  

 without too much trouble  بدون زحمت زياد
 get / run into trouble  به دردسر افتادن

125.   weigh (v) وزن داشتن، وزن كردن 

  weight (n)   وزن، وزنه
 .He weighed the suitcase  او چمدان را وزن كرد.

 lose weight  وزن كم كردن
 gain / put on weight  چاق شدن

 weight lifting  وزنه زدن (براي پرورش اندام)
126.   text (n) تهمتن، نوش  

127.   touch (n) , (v) دست زدن به، لمس، تماس 
 get in touch with sb  تماس گرفتن با كسي

128.   review (n) , (v) (كردن) مرور 
  لغات زير مربوط به تمرينات مروري اول كتاب است. توجه: 

129.   transfer (n) , (v) (دادن) انتقال 
  transfer money to sb’s bank account  

 نتقل كردن (حواله كردن)پول به حساب بانكي كسي م
130.   court (n) دادگاه 
131.   spoil (v) (بچه) فاسد شدن، خراب كردن، لوس كردن 

 .Our trip was spoilt by bad weather  هواي بد سفرمان را خراب كرد. 
132.   make a decision (exp) تصميم گرفتن 
133.   experience (n) , (v) (كردن) تجربه 
134.   give up (phr v)  

 ستن، كنار گذاشتن، ديگر تلاش نكردنترك كردن كاري، دست ش
  I give up. What’s the answer?  

  كنم). پاسخ چيست؟ من تسليمم (ديگر تلاش نمي
  .Give up smoking  سيگار را ترك كن.
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Test Yourself on Vocabulary 
اي واژگان هاي چهارگزينه پرسش  

  

Level 1 هاي سطح اولپرسش
نامه رفع اشكال نماييد. در اين بخش نيازي بـه گـرفتن وقـت     ها را صفحه به صفحه بزنيد و در انتهاي هر صفحه با مراجعه به پاسخ ف آموزشي دارد. آنتر هد سؤالات سطح اول بيش 

هـاي   بدانيد پاسـخگويي بـه آن دسـته از پرسـش    هاي تشريحي را بخوانيد اما اگر دچار كمبود وقت هستيد،  ! توصيه ما اين است كه به همه سؤالات پاسخ دهيد و پاسخوستان عزيزنيست. د
  در كنارشان است و نيز سؤالات كنكور بسيار ضروري است.  تأليفي كه علامت

  1. There was a lot of noise in the room, but I tried to ………. my mind on my work. 
 1) store 2) change 3) join 4) focus 

 2. The motorcyclist was in a terrible ………. after the accident so he was taken to hospital immediately. 
 1) action 2) condition 3) effect 4) protection 

  3. After the accident, Mary was in better ………. than me. 
 1) basis 2) organ 3) shape 4) detail 

   4. I ………. down to pick up the heavy box that was full of stones. 
 1) bent 2) pulled 3) turned 4) brought 

  5. Julie ………. the phone and heard a voice calling for help. 
 1) relied 2) cried 3) lifted 4) weighed 

  6. My old car really burns up a lot of ………., which costs me a lot. 
 1) basis 2) fuel 3) heat 4) weight 

 7. The new teacher is very ………. . I think he will understand and allow you not to come to class tomorrow. 
 1) detailed 2) regular 3) flexible 4) effective 

 8. “Physical exercise can ………. you against heart disease,” the doctor said. 
 1) forbid 2) protect 3) join 4) avoid 

 9. The farmer said, “This soil is very good for plants. It’s full of ………. .” 
 1) organs 2) nutrients 3) objects 4) reasons 

 10. Two hours after the accident he was OK. His breathing was slow and ………. . 
 1) terrible 2) actual 3) injured 4) regular 

  11. He made a table using ………. like wood and stone. 
 1) details 2) materials 3) words 4) shapes 

 12. The footballer missed several games because of ………. . 
 1) activity 2) bother 3) shape 4) injury 

 13. I’m really glad to hear he’s in good ………. after his long illness. 
 1) health 2) mind 3) exercise 4) result 

 14. I saw him but I couldn’t quite call his name to my ………. . 
 1) mind 2) front 3) help 4) mouth 

 15. Using those chemicals has done a lot of ………. to the fish in the sea. 
 1) material 2) increase 3) harm 4) function 

 16. Many working mothers ………. on grandparents to help take care of their children. 
 1) compare 2) express 3) rely 4) join 

 17. I love running, swimming, and other kinds of ………. exercises that make you breathe faster. 
 1) flexible 2) aerobic 3) formal 4) interested 

 18. Mother says she’s bored with the ………. housework like washing and cleaning. 
 1) surprising 2) flexible 3) reasonable 4) repetitive 

 19. Our old way of doing things is not good enough. We need some ………. ideas. 
 1) strange 2) useless 3) fresh 4) confusing 

 20. As the children didn’t know what was the right thing to do, one of them ………. asking the teacher’s opinion. 
 1) suggested 2) compared 3) realized 4) explained 

  ايد، به طريقي (كشيدن خط، ماژيك و...) مشخص كنيد و پس از چند روز دوباره مرور نماييد. سؤالاتي كه اشتباه جواب داده  
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 21. Be ………. – you can’t expect her to do all the work on her own. 
 1) useless 2) reasonable 3) regular 4) efficient 

 22. Young children often find it difficult to ………. themselves in words. 
 1) support 2) link 3) carry 4) express 

 23. Helen had cooked so much food but the guests ate so little. So most of it went to ………. . 
 1) mistake 2) sale 3) trouble 4) waste 

 24. This is an important problem, and I’ll give it ………. thought. 
 1) national 2) serious 3) terrible 4) harmless 

 25. You’re all on your own all day. Don’t you ever get ……….? 
 1) boring 2) strange 3) amused 4) lonely 

 26. “How much does it cost to ………. the club?” I asked the clerk. 
 1) store 2) mind 3) join 4) stretch 

 27. In a formal ………., she said she was going to leave her job. 
 1) relation 2) statement 3) object 4) reason 

 28. A short piece of writing that gives the most important facts from a book, report, etc is called a ………. . 
 1) digest 2) care 3) result 4) practice 

 29. The excitement ………. inside the stadium as we waited for the teams to come out onto the field. 
 1) protected 2) explained 3) interested 4) increased 

 30. The man from the company ………. to us how to use the new computer. 
 1) joined 2) relied 3) explained 4) accepted 

 31. He wanted to lose some weight, so I suggested that he go to ………. once a week. 
 1) fuel 2) fear 3) health 4) gym 

 32. As he hadn’t slept well the night before and was still tired, he didn’t ………. like going to work. 
 1) go 2) feel 3) do 4) get 

 33. When you don’t know the ………. of a new word, you can refer to your dictionary. 
 1) truth 2) definition 3) material 4) condition 

 34. “I’d like to thank all the people who have ………. me during so many years,” she said. 
 1) supported 2) expressed 3) succeeded 4) mattered 

 35. My new computer is much faster and more ………. than the old one was. 
 1) regular 2) proud 3) actual 4) efficient 

 36. I’ve been ………. this heavy box with me since I left home this morning. 
 1) recalling 2) releasing 3) carrying 4) staying 

 37. If you need to burn off a few ………., you can come with me. I’m going swimming. 
 1) calories 2) objects 3) vessels 4) skins 

 38. You should always ………. before you start exercising. 
 1) examine 2) depend 3) stretch 4) lift 

 39. Regular exercise improves the ………. of the heart, blood, and muscles. 
 1) lungs 2) detail 3) function 4) weight 

 40. A large amount of information can be ………. on a single CD-ROM. 
 1) spent 2) stored 3) bent 4) hoped 

 41. That was a(n) ………. meal. I had never had such good food before. 
 1) regular 2) excellent 3) tasteless 4) active 

 42. Paul went back to London after being ………. from the hospital. 
 1) released 2) carried 3) avoided 4) expressed 

 43. I felt so ………. when my son went up to get the gold medal. I was so happy. 
 1) possible 2) lonely 3) proud 4) recent 

 44. I hate the way my parents always ………. me with my sister. 
 1) support 2) compare 3) mention 4) injure 

 45. What ………. me is that you didn’t feel you could talk to me about your problem. 
 1) disagrees 2) releases 3) advises 4) bothers 

 46. I’d like to keep ………., so I go swimming as often as I can. 
 1) right 2) useful 3) fit 4) extra 

  

  اين كار را در چند نوبت مطالعاتي انجام دهيد. تر است، تست را حل و بررسي كنيد و اگر تعداد سؤالات بيش 100زنيد، نهايتاً  در هر نوبت كه تست لغت مي  
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 47. Your ears, eyes, tongue, nose and skin are your sense………. . 
 1) details 2) functions 3) organs 4) effects 

 48. The soldiers discovered lots of human ………. and bones in the old garden. 
 1) basis 2) headings 3) weights 4) skulls 

 49. A heart attack is caused by a problem in the blood ………. that carry blood to the heart muscle. 
 1) vessels 2) functions 3) results 4) injuries 

 50. He fell down and injured his knee ………. badly. 
 1) harm 2) danger 3) joint 4) rest 

 51. If you have dry ………., you had better use some cream every day. 
 1) weather 2) skin 3) lung 4) bone 

 52. Everyone knows that smoking may cause ………. cancer. 
 1) lung 2) brain 3) bit 4) pump 

 53. The two ………. tried to solve the problem, but they couldn’t, as it was really hard. 
 1) partners 2) conditions 3) products 4) headings 

 54. If you had any ………. at all, you would not ask such a stupid question! 
 1) shapes 2) brains 3) skulls 4) harms 

 55. If you think your muscles are weak, you can do ………. to make them strong. 
 1) reasons 2) exercises 3) weights 4) objects 

 56. We have classes until 12.30, and then we have a ………. period. 
 1) mind 2) rest 3) fuel 4) worry 

 57. Every time I ………. myself, I seem to have got heavier. 
 1) rely 2) weigh 3) injure 4) carry 

 58. This cheese is low in ………. . You can have it even if you’re losing weight. 
 1) bit 2) smell 3) cell 4) fat 

 59. The report was detailed – I wanted somebody to ………. it for me. 
 1) function 2) summarize 3) increase 4) release 

 60. An old woman died of ………. injuries in the car accident yesterday. 
 1) chest 2) power 3) harm 4) stair 

 61. Bread forms the ………. of many Iranian people’s daily diet. 
 1) reason 2) means 3) basis 4) shape 

 62. Picasso ………. a completely new style of painting for which he became well-known. 
 1) behaved 2) created 3) observed 4) stretched 

 63. I haven’t finished my work yet. I need some ………. time to do it. 
 1) harmless 2) terrible 3) extra 4) common 

 64. Feeling that she could not move her body, she sat down on the ………. . 
 1) joints 2) stairs 3) vessels 4) toes 

 65. Some children are so flexible that they can bend down and touch their……… . 
 1) facts 2) organs 3) toes 4) stairs 

 66. After running for 20 minutes, I felt my heart was ………. fast. 
 1) pumping 2) increasing 3) stretching 4) rising 

 67. I wasn’t happy at all to hear him fail; ………. , I got very sad. 
 1) regularly 2) efficiently 3) rapidly 4) actually 

 68. “A red blood ………. carries oxygen around the body,” our biology teacher said. 
 1) gas 2) organ 3) effect 4) cell 

 69. Some human ………. were found in a field by a farmer called John Scot. 
 1) weights 2) lungs 3) bones 4) events 

 70. The essay was published under the ………. ‘Religion in the 21st Century’. (essay : مقاله) 
 1) result 2) condition 3) heading 4) fear 

 71. As I ………. earlier, there have been a lot of changes in our society recently. 
 1) increased 2) carried 3) stored 4) mentioned 

  ات همين درس باشد.مولها همگي در حد مع زينهدر طرح سؤالات تأليفي تلاش شده صورت سؤالات و گ  
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 72. I told my little son, “I think you’re a ………. too young to watch this film.” 
 1) basis 2) fear 3) part 4) bit 

 73. During her years at university, she began to ………. politics. 
 1) get into 2) talk to 3) give out 4) give back 

 74. My grandmother is 74, but she’s still physically very ………. . 
 1) active 2) real 3) bright 4) bony 

 75. Could you walk a bit more slowly? I’m out of ………. . 
 1) breath 2) basis 3) blood 4) brain 

 76. He regularly goes to keep-fit classes in a(n) ………. near where he lives. 
 1) activity 2) shape 3) effect 4) club 

 77. I don’t think it is right to decide when I haven’t ………. this with my parents. 
 1) discovered 2) talked 3) informed 4) discussed 

 78. Write on one side of the paper and leave the other side ………. . 
 1) blank 2) efficient 3) flexible 4) straight 

 79. If you do something “on your own”, it means that you do it ………. . 
 1) alive 2) awake 3) alone 4) asleep 

 80. The teacher told us to read the ………. carefully and then answer the questions. 
 1) weight 2) organ 3) text 4) object 

 81. It took him a while to ………. himself to the new working system. 
 1) adapt 2) exercise 3) rely 4) bend 

 82. After his wife’s death, nothing seemed to ………. to him any more. 
 1) improve 2) discuss 3) adapt 4) matter 

 83. I thought he was not ………., but I realized he was still breathing. 
 1) real 2) honest 3) alive 4) harmful 

 84. Whenever you face a problem, you can surely ………. on me. 
 1) run 2) advise 3) talk 4) depend 

 85. After a long day of hard work, I was so tired that I went ………. to bed. 
 1) actively 2) straight 3) completely 4) asleep 

 86. Nowadays, schoolchildren can get lots of useful information ………. the Internet. 
 1) above 2) through 3) below 4) toward 

 87. Being ………. suggests that one has a high opinion of himself. 
 1) proud 2) regular 3) efficient 4) flexible 

 88. We want to hold a party, but the ………. is that there are too many people and not enough chairs. 
 1) reason 2) event 3) trouble 4) effect 

 89. She has a ………. of playing with her hair when she is nervous. 
 1) result 2) skull 3) club 4) habit 

 90. She said she had made that mistake because of ………., not because she didn’t know how to do it. 
 1) tiredness 2) invention 3) influence 4) formation 

 91. He never gets angry when somebody ………. with him. 
 1) affects 2) avoids 3) increases 4) disagrees 

 92. The driver told the passengers to take great care while ………. the bus, because there was ice on the road. 
 1) giving back 2) putting on 3) getting off 4) insisting on 

 93. If something has been stolen from your house, you shouldn’t ………. anything until the police arrive. 
 1) touch 2) design 3) join 4) scare 

 94. I know I’m late, but that’s no ………. to shout at me. 
 1) comment 2) order 3) material 4) reason 

 95. A: “Are you ready for tomorrow’s exam? ” 

   B: “I think so, but I need a final ………. . ” 
 1) review 2) basis 3) habit 4) organ 
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  29  درس اول  واژگان   

 96. Sara was absent all last week, with the ………. that she missed an important test. 
 1) mark 2) idea 3) account 4) result 

  اند. از لغات جديد تمرينات مروري ابتداي كتاب درسي طرح شده 101تا  97سؤالات  
 97. I told my boss that I’d like to be ………. to another department. 

 1) transferred 2) expressed 3) searched 4) awarded 

 98. The ………. will have to decide exactly what occurred on the night William died. 
 1) definition 2) court 3) reason 4) attention 

 99. Food will ………. if the temperature in the freezer rises above 8C. 
 1) spoil 2) create 3) spend 4) produce 

 100. He usually takes a long time to ………. a decision. 
 1) do 2) go 3) give 4) make 

 101. I have just finished school, and I have no work ………. . It’s hard for me to find a job. 
 1) mention 2) experience 3) comment 4) price 

 102. He’s been making that mistake over and over recently. “Over and over” is a synonym for ………. . 
 1) quickly 2) accidentally 3) repeatedly 4) finally 

 103. The focus of recent research has been on the education of children. “Focus” means  ………. . 
 1) center of attention  2) effect or result 
 3) attack or fight  4) example or case 

 104. If you are a bricklayer, injury to the hand is very common. “Injury” means ………. . 
 1) disease 2) cure 3) harm 4) death 

 105. Kim’s birthday cake was in the shape of a train. “Shape” means ………. . 
 1) piece 2) material 3) form 4) part 

 106. After the operation I couldn’t lift anything heavy. “Lift” means ………. . 
 1) keep on 2) put away 3) pick up 4) turn into 

 107. Use this hat to protect your head against the cold. “Protect” means ………. . 
 1) put on 2) give back 3) take away 4) keep safe 

 108. I don’t like the repetitive nature of my work. “Repetitive” means ………. . 
 1) attractive 2) familiar 3) complete 4) boring 

 109. Recently Tom has got into the habit of smoking. “Get into” means ………. . 
 1) walk into 2) start 3) go up 4) realize 

 110. The success of this project relies on everyone trying hard. “Rely” means ………. . 
 1) decide 2) receive 3) arrive 4) depend 

 111. We need to take a fresh look at the problem. “Fresh” means ………. . 
 1) wonderful 2) new 3) clean 4) fixed 

 112. The workers asked for a pay increase for their hard work. “Increase” means ………. . 
 1) change 2) attention 3) fight 4) rise 

 113. These stories carry me back to when I was a child. “Carry” means ………. . 
 1) realize 2) grow 3) drop 4) take 

 114. I always admire Mr. Thomson for his efficient management. “Efficient” means ………. . 
 1) responsible 2) emotional 3) skilful 4) silent 

 115. She has no children to support her in her old age. “Support” means ………. . 
 1) attract 2) raise 3) follow 4) help 

 116. This machine performs a number of useful functions. “Function” means ………. . 
 1) reason 2) fuel 3) energy 4) task 

 117. There was an excellent collection of modern art in the gallery. “Excellent” means ………. . 
 1) full 2) expensive 3) great 4) different 

 118. My grandmother always keeps a few bags of sugar stored in her house. “Store” means ………. . 
 1) carry 2) find 3) buy 4) keep 

 119. Is it reasonable to believe he knew nothing about the decision? “Reasonable” means ………. . 
 1) comfortable 2) wise 3) safe 4) effective 

  پرسد. مترادف برخي از لغات مهم اين درس را مي 122تا  102سؤالات   
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120. I didn’t know the definition of the word, so I asked my teacher. “Definition” means ………. . 
1) meaning 2) description 3) effect 4) opposite 

121. He expressed his disagreement by leaving in the middle of the meeting. “Express” means ………. . 
1) order 2) start 3) show 4) advise 

122. Did she happen to mention whether she would be coming? “Mention” means ………. . 
1) injure 2) say 3) decide 4) care 

  
  
  
  
  
  

 Shakespeareبراي نوادگان  سطح دومي ها پرسش

  
  
  

ايـن بخـش را بـه    بررسـي  ها تكيه دارد و صورت سؤالات نيـز در ايـن بخـش دشـوارتر اسـت.       ي آن اصطلاحات ويژه مشتقات و تر بر معاني فرعي واژگان و سؤالات سطح دوم بيش 
  نماييم. ، توصيه ميهستند 100تا  90اي داوطلباني كه به دنبال درصدهداوطلبان كنكور اختصاصي زبان و نيز 

123. At the end of the class, I had a lot of new information to……… . 
1) join 2) digest 3) focus 4) bother 

124. We loved to go to grandmother’s house as she always had a special ……… of chocolate for us. 
1) store 2) harm 3) calorie 4) increase 

125. I don’t think we should ask Mrs. Miller to look after our dog, because she is a bit ……… . 
1) flexible 2) efficient 3) productive 4) unreliable 

126. He doesn’t treat his daughters as well as his son, because he doesn’t have a high ……… of women. 
1) court 2) opinion 3) aspect 4) material 

127. My dog feels ……… towards my family members, and attacks people who go near them. 
1) regular 2) experienced 3) protective 4) reasonable 

128. Because of political reasons, police have not ……… the names of any of the people involved. 
1) produced 2) mattered 3) released 4) adapted 

129. Although the hair color is strong, a ……… shampoo will remove it. 
1) regular 2) productive 3) digestive 4) flexible 

130. In Iran, it’s a matter of ……… for some men that their wives don’t have to work. 
1) mind 2) touch 3) basis 4) pride 

131. The committee is studying the ways of changing the ……… of factories into useful substances, and using them again. 
1) waste 2) harm 3) organ 4) subject 

132. You can find in this cookbook many simple yet highly ……… meals. 
1) nutritious 2) independent 3) reliable 4) missing 

133. It is hard to ……… what makes his films so well-liked by people. 
1) attract 2) combine 3) define 4) transfer 

134. No wonder you didn’t ……… to ask us. You were sure of what we would have said. 
1) release 2) bother 3) matter 4) depend 

135. The policeman took a(n) ……… from the man who was present at the scene of the accident. 
1) operation 2) committee 3) statement 4) experience 

136. Cinema-goers are sad at the lack of ……… in the movies shown to them. 
1) protection 2) combination 3) suggestion 4) creativity 

137. After a lot of struggle, Nigeria gained ……… from Britain in 1960. 
1) independence 2) flexibility 3) unemployment 4) comprehension 

138. He never let me ……… a ride on his bike. 
1) get  2) go 3) take 4) hold 

139. A child’s behavior might ……… to others that there are problems at home. 
1) suggest 2) waste 3) focus 4) join 

140. The story is about a woman who goes to tango lessons, and learns to ……… herself through dance. 
1) function 2) express 3) combine 4) produce 

141. After 10 years of being a wrestler, he ……… wrestling and started writing poems. 
1) carried out 2) got into 3) gave up 4) came in 

142. I know something is the ……… . You’re frightened of something, aren’t you? 
1) prize 2) basis 3) injury 4) matter  

143. I’m in the process of collecting ……… for the report I’m writing. 
1) weights 2) material 3) nutrients 4) stretch 
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 به نام یگانه یزدان پاک

 کنکورزباننامهجیبیهوشمندواژه

، معنی فارسی، مثال انگلیسی و معنی مثال همراه با تلفظ واژگانتمام  نامه: ( واژه1
ها بیش از یک مثال  برای برخی واژهام،  اند. در مواردی که لازم دانسته آورده شده

 ها دشوارترند. تر و بعدی ام که اولی ساده آورده
نامه در قطع جیبی آماده شده تا همیشه و همه جا همراهتان باشد و از  واژه ( جیبی:2

 هر فرصتی برای تقویت واژگان خود استفاده کنید.
اند با برچسب  مورد سؤال بوده هایاخیردرکنکورسالکه در  یواژگان ( هوشمند:3

UEE انگلیسی1000اند. همچنین واژگانی که جزو  مشخص شده  لغتپرکاربرد
های  کند که واژه هستند زیرشان خط کشیده شده است. این به شما کمک می

 تر را به سرعت تشخیص دهید.  مهم
 ست.ا دانشگاهی سال سوم و پیش واژگانحاوی تمامی نامه  این واژه ( کنکور:4

 چندنکته:

کتابزبانهای  تست حلو و موضوعی بندی شده  واژگان به صورت دسته ۀاز مطالع (1
 غفلت نکنید.  مبتکرانکنکورجامع

کتابدرکمتننامه همراه  ، به واژههایدرسیخارجازکتابواژگان تکمیلی برای  (2
 مراجعه کنید. بهزبانساده

  همراه کتاب زبان جامع مراجعه کنید.  DVDواژگان به  تلفظبرای شنیدن ( 3

در تولید محتوا و همچنین بازبینی  سرکارخانمالهاموکیلیمیرزمانیفراوان  زحماتاز ( 4
وآقایبهرامدستگیریکارشناسی اساتید گرانقدر و برجسته درس زبان کنکور و 

  .بینهایت سپاسگزارم خانمالهامحسینی
خانمزحمات  از (5 سرکار ها سمیه و آهنگر محمدی در بخش  آندرسملیحه

با چشمان تیزبین خود مرا که  خانمکیانی سرکار همچنین از حروفچینی ممنونم.
 کنم. گیری یاری دادند، تشکر می در غلط

 سر بزنید.  سایتمنحتماً به و دریافت مطالب متنوع آموزشی برای ارتباط بیشتر با من  (6
 www.shahabanari.com 

.تلاشگرید،موفقباشیداگر 
دکترشهاباناری
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Pronunciation Table 
 

 

 consonants  ها( ها )همخوان صامت
pen /pen/ پ p 

bed /bed/ ب b 
ten /ten/ ت t 

day // د d 

at /kt/c ک k 
et /get/g گ g 

at /ft/f ف f 

an /vn/v و v 

/n /thin )ث )با تلفظ عربی  
then /en/ )ذ )با تلفظ عربی  
soon /su:n/ س s 
zoo /zu:/ ز z 
shoe /u:/ ش  
vision /'vn/ ژ  
hat /ht/ هـ h 
chess /tes/ چ t 
jump /dmp/ ج d 
man /mn/ م m 
net /net/ ن n 
sing /s/ نگ  
wet /wet/ )و )با تلفظ عربی w 
let /let/ ل l 
red /red/ ر r 
yes /jes/ ی y  
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 vowels  ها( ها )واکه مصوت

sit /st/ ایـ کوتاه  

see /si:/ ایـ کشیده i: 

ten /ten/ ِا e 

about /'bat/  ،َو اُ اِ کوتاهبین ا  

bird /b:rd/ اِ کشیده : 

cat /kt/ َا  

cut /kt/ آ کوتاه  

dog /d:g/ آ کشیده : 

door /d:r/ اُ کشیده : 

put / pt/ او کوتاه  

boot /bu:t/ او کشیده u: 

go /go/ ُاو o 

now /na/ َاو a 

day /de/ ِای e 

five /fav/ آی a 

boy /b/ ُای  

near /nr/ ِاییـ  

hair /her/ اِئـ e 

actual /'ktul/ )اُاِ )مثل تلفظ سوئد u 
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 علائم اختصاری 
 

 noun n اسم

 verb v فعل

 phrasal verb phr v فعل گروهی، فعل مرکب

 adjective adj صفت

 adverb adv قید

 preposition prep حرف اضافه

 conjunction conj حرف ربط

 pronoun pron ضمیر

 somebody sb کسی

 something sth یچیز

 expression exp اصطلاح

 abbreviation abbr مخفف

 University Entrance Exam UEE کنکورهای اخیرسؤال 

 word واژه پرکاربرد زبان انگلیسی 1000جزو 
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 1 
 

 

P

a bit /  'b

1
2

 active /'×
1

2

UEE activity 
1

2

actually

1

2

adapt /  
1

UEE

Smar

Pre-univers

bËt/ (adv.):

1. It’s a bit cold
2. She looks a b
×ktËv/ (adj.):

1. She’s over 80
 

2. The teacher e
active part in 

  داشته باشند.
/×k'tËv ti/ (n.):

1. The children 

2. Regular physi

y /'×kt»· lË/ (adv.

1. Actually, I do

2. I’ve known S
actually. 

 ي بچه بوديم.
 'd×pt / (v.)

1. The children ar
  ق بدهند.

rt Pocket Dict

 

sity Book - 

d.
bit like my siste

0, but she is stil
.هنوز خيلي فعال است

encouraged the 
the discussions

لي داها نقش فع ر بحث

took part in dif
  كردند. ت

ical activity help
  كند.  شما كمك مي

.):

on’t want to go 
  .ب بيرون بروم

Sara for years –

شناسم، در واقع از وقتي
س كردن، برگرفتن

re finding it hard t
جديد وفق  ن را با مدرسة

tionary for the

 Lesson On

 ي، اندكي
ت.

er. .خواهر من است

ll very active. 
شتاد سال سن دارد اما ه
students to take
s. 
زان را تشويق كرد تا د

fferent activities
هاي مختلف شركت ت

ps to control your
ي مرتب به كنترل وزن

out tonight. 
خواهم امشب ستش) نمي

since we were 

ش ل است كه سارا را مي
تناسب كردن، اقتباس
to adapt to the ne
خت است كه خودشان

e UEE 

ne 

 به مقدار كمي
 كمي سرد است
  او كمي شبيه خ

 فعال

او بيشتر از هش
e an 

آموز معلم دانش
 فعاليت

s.  
ها در فعاليت بچه

r weight. 
فعاليت فيزيكي

 در حقيقت

در حقيقت (راس
babies, 

 
من چندين سال
 وفق دادن، مت
ew school.  

ها س براي بچه

ش
پي

س اول
دانشگاهي، در
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ش
پي

اول
س

،در
هي

شگا
دان

 

كنكورن 
 

 

ش
پي

اول
س 

، در
هي

شگا
دان

2

aerobic 
R
e

agree w
I

anymore

N

basis / 'b
1

2

be fit / bi

1

2

 bend / be

1

2

UEE

زبان هوشمند ه جيبي

2. This text has 

/ ea'r ·bËk / (adj.

Running and sw
exercise. 

with /  'gri: wË¶ / (
I totally agree w

e /  ni'mß:r / (adv

Nick doesn’t liv

beËsËs / (n.):

1. Bread forms t

2. The video wi

i: 'fËt / (v.):

1. He was youn

2. You must be 

end / (v.): 
1. I bent down t

2. The road ben

نامه واژه

been adapted f
   شده است.

.):

wimming are tw
. هاي هوازي هستند ش

(v.):

with you in this 
  م.

v.):

ve here anymor

the basis of the
 دهد. ل مي

ill provide a bas
  خواهد كرد.

 بودن
ng, good-looking

  بود.
very fit if you d

  ش اندام باشيد.
ي جاده، ...)

to lift the box o
   كنم.

nds sharply to th
  پيچد. ي

from a famous n
رمان مشهور اقتباسك

ش) هوازي 
wo forms of aero
كردن دو مدل از ورزش

matter. 
ضوع كاملا با تو موافقم

ها، ديگر
e.  

 كند. اينجا زندگي نمي

eir daily diet.  
آنها را تشكيل ةم روزان

sis for class disc
بحث كلاس را فراهم

اندام زه بودن، خوش
g and physically
ش چهره و خوش اندام ب
do so much run

دويد بايد خيلي خوش ي
م شدن، پيچيدن (براي

ff the floor.  
كا جعبه ر ا از زمين بلند

he left.  
ندي به سمت چپ مي

2 

novel. 
اين متن از يك

روبيك، (ورزشيا  
obic 
 دويدن و شنا ك
 موافق بودن

من در اين موض
ه بيش از اين  

نيك ديگر در ا
 پايه، اساس

رژيمنان اساس 
cussion.  
ةاين ويديو پاي

 مناسب و اندا
y fit.  

خوش او جوان،
nning.  
اگر اين همه م

خم كردن، خم   

من خم شدم تا

جاده با شيب تن
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 3 
 

 

bike / baË

H

blank / b
W

blood / b
H

bone / b 

T

bony / 'b 

1
2

 bother / 
(

 

 brain / 'b
1
2

UEE

UEE

Smar

Ëk / (n.): 
Her dad taught h

l×nk / (adj.) (n.)

When you’ve fi

lÍd / (n.): 
He lost a lot of b

 ·n / (n.): 
The X-ray showe

 سته است.
 ·ni / (adj.):

1. She was tall a
2. She had a bon
'bÜ:ä r / (n.) (v.)

v) 1. Danny, do

(n) 2. It’s an old
.  

reËn / (n.):

1. She died of a
2. Messages fro

nervous syste
 ند.

rt Pocket Dict

her how to ride
  خه سواري كند.

):

illed in the blan
  را به من بدهيد.

blood in that ac
 داد.

ed that the bone w
 استخوان از دوجا شكس

and bony.
ny face.
):

on’t bother Elle
  .طالعه است

d car, but it’s nev
دردسر من نشده است.

a brain tumor.
om the brain are
em. 

شون ي عصبي حمل مي

tionary for the

 سيكلت
e a bike.  
د داد كه چگونه دوچرخ

الي
nks, give the for

، فرم ردخالي را پر كردي

ccident. 
 خون زيادي از دست

was broken in two
داد كه ه ايكس) نشان

ستخواني بود.
خواني داشت.

 دردسر، مزاحم شدن
en while she’s r
ن نشو وقتي در حال مط
ver caused me an

اما هرگز باعث د ، است

. ي در گذشتزر مغوم
e carried by the 

ه وسيله سيستم مركزي

e UEE 

 دوچرخه، موتور

پدرش به او ياد
خالي، خاجاي   

rm to me. 
ي خهاوقتي جا

 خون

او در آن حادثه
 استخوان

o places.  
عكس (با اشعه

استخواني   
او قد بلند و اس   

 او صورتي استخ
 اذيت كردن،
eading.  
دني، مزاحم الن
ny bother. 
ماشين قديمي

 مغز
او به علت توم   

central 

مغز به ها از پيام

ش
پي

س اول
دانشگاهي، در
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ش
پي

اول
س

،در
هي

شگا
دان

 

كنكورن 
 

 

ش
پي

اول
س 

، در
هي

شگا
دان

breathe 
1
2

bring / br

R

burn up 
T

calorie /
A

 carry / 'k
1

2
cell / sel /

1
2

 chemica

1

UEE

UEE

زبان هوشمند ه جيبي

/ bri:ä / (v.):

1. Relax and bre
2. The room fill

difficult to br

rËÉ / (v.): 
Robert asked th

/ bÁ:rn Íp / (v.):

The papers were

/ 'k×l rË / (n.):

A potato has ab

k×rË / (v.):

1. Angela was c

2. carry out
/ (n.): 
1. red blood cel
2. cancer cells
al / 'kemËkl / (adj

1. Many cleanin
be harmful. 

 د مضر باشند.نتوان

نامه واژه

eathe deeply.
led with smoke
reathe. 

 شوار شده بود.

he waiter to brin
   حساب را بياورد.

e burned up in 

bout 90 calories
  .رد

carrying a small

ls

j.) (n.): 
ng products con

ت شيميايي هستند كه مي

ن
س عميق بكش.

, and it was bec

و نفس كشيدن دش شد

ng him the chec
ون خواست كه صورت

a minute. 
ك دقيقه سوزانده شدند.

.
نود كالري دار ني حدود

l bag. 
  كرد. چكي حمل مي

ن موبايل
ز خوني
طاني

ي، شيميايي
ntain chemicals 

د شوينده حاوي مواد ش

4 

 نفس كشيدن
 آرام باش و نفس
coming 

اتاق از دود پر
 آوردن

k. 
رابرت از گارسو

 سوزاندن

كاغذها در يك
 كالري

 
يك سيب زمين
 حمل كردن

آنجلا كيف كو
 انجام دادن

/ تلفن سلول  
هاي قرم سلول  
هاي سرط سلول  

 ماده شيميايي
that can 

بسياري از مواد
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 5 
 

 

2

د 

chest / t»
H

club / klÍ

1

2

combine

1

 
2

come fro

1
2

come in 
W
c

Smar

2. Farmers use c
destroy their 

 محصولاتشان را نابود

»est / (n.):

Her heart was p

Íb / (n.): 
1. Our chess clu

2. It costs 15$ to

e / k m'baËn / (v.)

1. Diets are mos
exercise. 

2. Combine all t

om / kÍm fr m / (

1. He comes fro
2. My informati

  ت.
/ kÍm 'Ën / (exp.

We need some f
comes in. 

 كند. ش پيدا مي

rt Pocket Dict

chemicals to ki
crops. 
 كشتن حشراتي كه م

pounding in her 

ub needs new m
  د.

o join the club.
 لار است.

):

st effective whe

.استثرتر  مؤ
the ingredients 

  وط كنيد.
(exp.): ن
om France.
ion comes from
ئن به دست آمده است
):

financial advice

ين جاست كه كيت نقش

tionary for the

ll insects that w

ك مواد شيميايي براي
 كنند. ده مي

chest. 
  كوبيد. اش مي 

members. 
 ما عضو جديد نياز دار

دن در باشگاه پانزده دلا

en combined wi

ه با ورزش تركيب شود
in a large bowl

بزرگ مخلو  ةر يك كاس
، اهل جايي بودنن از

 است.
m a very reliable
ز يك منبع خيلي مطمئ

دن
e – that’s where

ورت مالي نياز داريم ، اي

e UEE 

would 

كشاورزها از
كنند، استفاد مي

 قفسه سينه

قلبش در سينه
 باشگاه

باشگاه شطرنج

عضو شد  هزينه
 تركيب كردن
ith 

ژيم زماني كهر  
l. 

مواد را در همة
دست آمدن به  

او اهل فرانسه
e source. 
اطلاعات من ا
 نقش پيدا كرد
e Kate 

ما به يك مشو

ش
پي

س اول
دانشگاهي، در
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ش
پي

اول
س

،در
هي

شگا
دان

 

كنكورن 
 

 

ش
پي

اول
س 

، در
هي

شگا
دان

compare

1

2

compreh

T

 conditio

1

2

conjunct

T
s
ت 

 create / 
1

2

UEE

UEE

زبان هوشمند ه جيبي

e / k m'pÁ:r / (v.):

1. Scientists com

2. Compared to 
seemed like a

  .درسي ر مي
hension / kÜmpr

This text is beyo

on / k n'dË» n / (n
1. The road was

2. Only one con
 پيوست شده بود.)

tion / k n'dÁÍÉk»

The words like 
sentences are ca

دهند، كلمات م ربط مي

krË'eËt / (v.):

1. Her behavior

2. The new fact
new jobs. 

  كند.

نامه واژه

:

mpared the resu
 م مقايسه كردند.

our small apart
a palace.

قصر به نظر مانندك ما
rË'hen» n / (n.):

ond my compre

n.):

s in a bad condi

ndition was atta
يك شرط به اين قرارداد پ
» n / (n.):

“and”, “or” and
alled conjunctio
كه دو جمله را به هم

r is creating a lo
  د.

tory is expected

صد شغل جديد ايجاد ك

كردن ن، تشبيه
ults of both exp

هر دو آزمايش را با هم 
tment, Bill’s ho

قايسه با آپارتمان كوچك

ehension. 
   از درك من است.

ition. 
  ط بدي بود.

ached to this agr
 يك شرط داشت. (فقط ي

d ”but” that join
ons. 

"اما"و  "يا"، "و" د
 

فريدن، ايجاد كردن
ot of problems.

كند لات زيادي ايجاد مي
d to create more

رود كه چهارص انتظار مي

6 

كردنمقايسه   
eriments. 
محققان نتيجة
ouse 

 
بيل در مق ةخان

 فهم، ادراك

اين متن فراتر
 شرط، شرايط

جاده در شرايط
reement. 
اين قرارداد فقط

 كلمه ربط
n two 

ماننهايي  كلمه
ربط نام دارند.
 خلق كردن، آ

رفتار او مشكلا
 than 400 

جديد ةكارخان
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 7 
 

 

deeply / 
1
2

 define / d
1

2

definitio

C

depend /
1

2

UEE detail / d
1

2

discuss 
1

UEE

Smar

'di:pli / (adv.):

1. She is deeply
2. He loves her 
dË'faËn / (v.):

1. Can you defin

2. The activities

on / defË'nË» n / (n
Can you give m

/ dË"pend / (v.):

1. “How long ar
depends.” 

2. The island’s e

di:'teËl / (n.):

1. She told me t

2. She refused t
happened. 

  .ممانعت كرد ود
/ dË'skÍs / (v.):

1. If you would 
 ماس بگير.

rt Pocket Dict

y upset.
deeply.

ص كردن
ne “bother”?

  را معني كني؟ 
s will be clearly

 .خواهند شد مشخص
n.):

me a definition o
 ن بگي؟

re you staying?

   دارد.
economy depen

  .ست

the story in deta
 

to give any deta

بوافتاده  چه كه اتفاق ن

like to discuss 
با من تمن بحث كني،

tionary for the

قاً) ناراحت است.
 دوست دارد.

 توصيف كردن، مشخص

"اذيت كردن "ي  لمه
y defined by the
مور واضح توسط معلم

ف
of “psychology”
مه روانشناسي را به من

 متكي بودن
” “I don’t know

دانم، بستگي ني؟ نمي
nds on tourism.
وابسته به گردشگري اس

ail. 
. جزئيات به من گفت

ails about what 

آنجزييات  ةلاعات دربار
ي كردن

the matter, call
اين مسئله با من ةي دربار

e UEE 

طور عميق به  
او خيلي (عميق   
او عميقاً او را   

 معني كردن،
 

ممكن است كل
e teacher. 

ها به طو فعاليت
 معني، تعريف
”? 
ميشه معني كلم
 وابسته بودن،

w, it 

ما چه مدت مي

اقتصاد جزيره و
 جزئيات

او داستان را با
had 

او از دادن اطلا
 بحث و بررسي
l me. 

خواهي اگر مي 

ش
پي

س اول
دانشگاهي، در
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ش
پي

اول
س

،در
هي

شگا
دان

 

كنكورن 
 

 

ش
پي

اول
س 

، در
هي

شگا
دان

2

UEE efficientl

H
e

endorph

even / 'i:v
T

even / 'i:v
e

 excellen

I

exercise

1

2

 explain /
1
2

UEE

UEE

زبان هوشمند ه جيبي

2. I suggested go
 كل بحث كنيم.

y / Ë'fË» ntlË / (adv

He is a very goo
efficiently. 

  دهد. م مي
in / en'dß:rfËn / (n
v n / (adv.): 
This will make 

v n / (adj.): 
even pace

nt / 'eks l nt / (ad

It was an excell

e / 'eks rsÌËz / (n.

1. Most people n

2. Do exercises 
  . انجام دهيد

/ Ëk'spleËn / (v.): 
1. Let me expla
2. I’ll explain to

نامه واژه

oing out for dinn
مشك ةتا دربار ن برويم

v.):

od manager wh

را خوب و كارآمد انجام
n.): ش

our job even m
  .كرد

dj.):

lent concert.

.) (v.):

need to do mor
 كنند.

3 and 4 on pag
پنجاه و يك را ة صفح

ain what I mean
o you why I don

 .كنم تانت را باور نمي

ner to discuss the
براي شام بيرون ردم كه

كارآمد، پربازده
ho does his job 

خوبي است كه كارش ر
بخش ه شيميايي شادي

more difficult. 
تر خواهد ك حتي سخت

ت

يري (عالي) بود.
، ورزش كردنن

re exercise. 
 دارند تا بيشتر ورزش ك
ge 51 for homew

هاي سه و چهار تمرين

n. .هم كه منظورم چيه
n’t believe your

چرا داست خواهم داد كه

8 

e problem. 
من پيشنهاد كر

طور ك خوب، به  

او مدير بسيار خ
 اندورفين، ماد

 حتي

كار ما را ح ،اين
 يكنواخت، ثابت

 سرعت ثابت
 عالي

نظي كنسرت بي  
 ورزش، تمرين

اكثر مردم نياز
work. 

، تتكليفبراي 
 توضيح دادن

 بذار توضيح بده
r story. 
برايت توضيح
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 9 
 

 

 express 
1

2

extra / 'e
1

2

fat / f×t / 
1
2

feel like

1

2
find out 

1

2

fit / fËt / (a
I

UEE

Smar

s / Ëk'spres / (v.):

1. He is not afra

2. She doesn’t ex

kstr  / (adj.):

1. They let the k
 بيدار بمانند.

2. Can we have 

(n.): 
1. This cheese i
2. I didn’t like t

doing someth

1. He didn’t fee

2. Do you feel li
(v.) (exp.):

1. I need to find
  م.

2. Did you find 

adj.): 
I swim twice a w

rt Pocket Dict

دن
aid to express h

xpress her emoti
 دهد.  نمي

kids stay up an 
عت بيشتر (اضافه تر) بي
an extra loaf o

 شته باشيم؟

s low in fat.
the meat – there

  زيادي روي آن بود.
hing (exp.):

el like going to w

ike another drin

d out more abou
هاي شبانه بيشتر بدانم
out whether the

  ست يا نه ؟

week to keep fi
 كنم.  ته شنا مي

tionary for the

ظهار كردن، نشان داد
his opinions. 

  رش ترسي ندارد.
ions as much as 
ن را به اندازه وي نشان

extra hour. 
ها اجازه دادند يك ساع
f bread? 

ك قرص نان اضافه داش

چرب است.
e was too much
دوست نداشتم. چربي ز

 خواستن
work.

 . به سر كار برود
nk? گري ميل داريد؟

يدن، كشف كردن
ut these night co
م كه راجع به اين دوره
ere are any seat
ه صندلي باقي مانده اس

ه، متناسب
it. 

دو بار در هفت سب اندام

e UEE 

 بيان كردن، اظ

او از بيان افكار
he does. 
او احساساتش

 اضافه

آن ها به بچه

توانيم يك آيا مي
  چربي

اين پنير كم چ    
fat on it. 

من گوشت را د
 ميل داشتن،

 
خواست و نميا

 آيا نوشيدني ديگ
 دريافتن، فهمي
ourses. 
من احتياج دارم
ts left? 
آيا فهميدي كه
 مناسب، اندازه

حفظ تناسبراي 

ش
پي

س اول
دانشگاهي، در
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ش
پي

اول
س

،در
هي

شگا
دان

 

كنكورن 
 

 

ش
پي

اول
س 

، در
هي

شگا
دان

fine / 'faËn

1
2

 flexible 
1
2

focus / 'f
1

2

fresh / fr
1
2

 fuel / 'fju
1
2
 

 function
1

2

UEE

UEE

UEE

زبان هوشمند ه جيبي

n / (adj.): 
1. It’s a fine ide
2. We stayed up 

 ي را بررسي كنيم.
/ 'fleks b l / (adj.

1. He has a flex
2. She has a ver

f ·k s / (n.) (v.):

1. She tried to fo

2. Our main foc
works. .ن است

e» / (adj.): 
1. We need som
2. Let’s open th

: l / (n.): 
1. Coal is one of t
2. Global warmin
 فسيلي به وجود بيايد.

n / 'fÍnk»n / (v.) (n

1. The new mac

2. In your new jo

نامه واژه

ea.
discussing the f

تر اين تئوري و ظريف 
.):

xible personality
ry flexible sched

   دارد.

focus her mind o
  .كارش متمركز كند

cus is on helping
هايشان برگشت به شغل

me fresh ideas. 
he window and h

  يد.

the cheapest fuels
ng may be cause
 سوختن سوخت هاي
n.):

chine functions 
  كند) ل مي

ob, you will per
 جام خواهي داد.

نازك
ست.

finer points of th
تر هاي كوچك  تا نكته

y. . پذيري دارد عطاف
dule for her off

پذيري براي شغلش ف
مركز توجه، كانون

on her work. 
اش را بر روي كه توجه

g people get ba
 كمك به مردم براي ب

 نو
 نو و تازه احتياج داريم.
have some fresh
ز كنيم تا هواي تازه بياي

s. . هاي ارزان است خت
ed by burning fo

ممكن است به دليلن
، كار و فعاليتش

well. 
كند. (عمل خوب كار مي

rform different f
ت كارهاي مختلفي انج

10 

ف،خوب، ظري  
ي خوبي اس ايده  

is theory.  
ما بيدار مانديم

پذير انعطاف  

 او شخصيت انع
fice job. 

انعطاف ةاو برنام
 تمركز كردن، م

او تلاش كرد ك
ack into 
 كانون توجه ما
،تازه، تر و تازه  

هاي ما به ايده  
h air in. 
بيا پنجره را باز

 سوخت
از سوخ يكي زغال  

ossil fuels. 
گرم شدن زمين
 كار كردن، نقش

دستگاه جديد خ
functions. 

جديدتدر شغل 
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get into 

1

2

get off (v
M

gym / dÚË

I

habit / 'h
1

2

hard-wo

S

harm / hÍ

1

2

 

Smar

something (ex

1. He’s started g

2. She got into t
herself.

v.) (exp.):

Many passenger

Ëm / (n.): 
I go to gym onc

×bËt / (n.): 
1. Regular exerc

2. She has a hab
nervous.

rking / 'hÍrd wÁrk

She is a hard-wo

Írm / (n.): 
1. If you drink t

serious harm.
  ني.

2. Try to choose
environment.

به محيط زيست بزنند.

rt Pocket Dict

xp.): 
getting into trou

the habit of goin
ني و تنها برود.

rs got off the bu
  شدند.
(... ،

ce a week. 
 روم.  ازي مي

cise is a good h

bit of playing w
با موهايش بازي كند.

rkËn / (adj.): 
orking teacher.

too much alcoh
. 
زني دت آسيب بزرگي مي

e products that 
 
 كه كمترين صدمه را به

tionary for the

به كاري پرداختن
uble at school. 

 ه دردسر افتاده است.
ng for long wal

هاي طولا روي ده به پيا

us. 
ه شدفران از اتوبوس پيا

ي (بدنسازي، ايروبيك

سا  هفته به باشگاه بدن

habit. 
  عادت خوبي است.

with her hair wh
شود ب  وقتي عصبي مي

پركار
 

  .ت كوشي است
ت، صدمه

hol, you can do y

ل مصرف كني، به خود
do least harm to

صولاتي را انتخاب كنيد

e UEE 

 شروع كردن، ب

او در مدرسه به
lks by 

او عادت كرد   
 پياده شدن

بسياري از مسا
 باشگاه ورزشي

من يك بار در
 عادت

ورزش مرتب ع
en she’s 

او عادت دارد   
كوش، پ سخت  

او معلم سخت 
 آسيب، اذيت
yourself 

اگر زيادي الكل
o the 

سعي كنيد محص

ش
پي

س اول
دانشگاهي، در
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ش
پي

اول
س

،در
هي

شگا
دان

 

كنكورن 
 

 

ش
پي

اول
س 

، در
هي

شگا
دان

have a h
T

heading 
c

health / h
1

2

heart / hÍ

1

2

 height / h
1

2

i.e. / 'ÍË'i: 

T
  

 in additi
I
c
  

UEE

UEE

زبان هوشمند ه جيبي

high opinion of
They have a ver

/ 'hedËn / (n.): 
chapter heading
hel¶ / (n.): 
1. I’m worried a

2. The governm
health and ed

Írt / (n.): 
1. Can you hear

2. Daniel had no

hÍyt / (n.):
1. He is about th

2. It’s a miracle
that height. .ت

/ (abbr.):
The film is only

.سال به بالا 18 افراد
ion / Ën  'dË»n / (a
In addition to hi
champion of env

 .شناسند حيط زيست مي

نامه واژه

f (exp.): 
ry high opinion

  .دارند

gs

about my husba

ment has promis
ducation. 

.ت و سلامتي بپردازد

r my heart beati

o history of hea
 شت.

he same height 
  

e she didn’t brea
فتاد و گردنش نشكست

y open to adults
؛ به عبارت ديگر براي

adv.):
is movie work, 

nvironmental ca
محي موضوعاتن قهرمان

ظر والايي داشتن
n of Paula’s wor

لا دئويي راجع به كار پا
ر

ستي
and’s health. 

 لامت شوهرم هستم.
ed to spend mo

ه كه بيشتر به تحصيلا

ing? 
 شنوي؟   قلبم را مي

art problems. 
مشكلات قلبي نداش ةبق

as his sister no
.هم قد خواهرش است

ak her neck fall
ت كه او از آن ارتفاع اف

 ر
s, i.e. people ov
براي بزرگسالان است؛

Redford is kno
uses. 

به عنوان ،هايش  بر فيلم

12 

 درباره كسي نظ
rk.  

نظر والايها  آن
 عنوان، سرتيتر
ها عنوان فصل  

 سلامت، تندرس

من نگران سلا
ore on 

دولت قول داده
 قلب

صداي ضربان

دانيال هيچ ساب
قد ،ارتفاع   

w. 
او الآن تقريبا ه
ing from 

 اين معجزه است
ديگر به عبارت  

er 18. 
اين فيلم فقط

علاوه به  
own as a 

ردفورد را علاوه
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 increase
1

2

3

 injury / 'Ë
T

 in other 

join / dÚßË

1

2

joint / dÚß

1
2

keep in s

S

keep saf

M

UEE

UEE

UEE

Smar

e / Ënkri:s /:

1. Food prices in
 ش پيدا كرده است.

2.We need to in
the streets. .م

3. The company
profits for the

  سود داشته است.
ËndÚ rË / (n.):

The injury wasn
r words: 

Ën / (v.): 
1. I invited them

2. Join the two p

ßËnt / (n.): 
1. a damaged kn
2. She’s been ha

shape / ki:p Ën »e

She’s bought an
 .حفظ كند

fe / ki:p seËf / (ex

Make sure you k

rt Pocket Dict

افتن
ncreased by 10

تا ده درصد افزايشسال
ncrease the num
 خيابان را افزايش دهيم
y has announced
e last year. 
شته افزايش زيادي در

n’t serious.

دن به
m to join us for 

  به ما ملحق شوند.
pieces of wood

  وصل كنيد.

nee joint
aving pain in he

 صلش درد دارد.
eËp / (exp.):

n exercise bike 
تا تناسب اندام خود را ح
xp.):

keep the docum
 كني. مي

tionary for the

ش دادن، افزايش يا
% in less than a
راكي در كمتر از يك س

mber of police o
هاي م كه تعداد پليس

d a big increase

سال گذش كرده است كه
ه

ود.
ر، به بيان ديگر

پيوستن به، ملحق شد
dinner. 

اي شام بروت كردم تا ب
d with strong glu
را با چسب قوي به هم

و آسيب ديده
er muscles and 

در عضلات و مفاصكه
 را نگه داشتن

to keep in shap
ورزشي خريده است ت ة
ن

ments safe. 
 از مدارك محافظت مي

e UEE 

 افزايش، افزايش
a year. 
قيمت مواد خو
fficers in 

ما احتياج داريم   
e in 

شركت اعلام ك
 آسيب، صدمه

شديد نب  آسيب  
عبارت ديگر به  

 وصل كردن،

من آنها را دعو
ue. 

چوب ر ةدو تك
 بند، مفصل

 يك مفصل زانو
joints. 

كاو  مدتي است
 تناسب اندام
e.  
ةاو يك دوچرخ

 محافظت كردن

مطمئن شو كه

ش
پي

س اول
دانشگاهي، در
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ش
پي

اول
س

،در
هي

شگا
دان

 

كنكورن 
 

 

ش
پي

اول
س 

، در
هي

شگا
دان

kind / kÍË

1
2

lift / lËft / 
1

2

like / lÍËk

H
living th

S
t
و 

lonely / 'l
1

2
lose wei

S

lung / lÍÉ

S

زبان هوشمند ه جيبي

Ënd / (n.): 
1. They sell all k
2. The flowers a

(n.) (v.): 
1. Sophie lifted 

2. She lifted her

k / (prep.):

Her hair is brow
ing (n.): 

Some people be
hat felt pain an

هستند كه ناراحتي و  ي

lo·nlË / (adj.):

1. He had a lone

2. a lonely place
ight / lu:z weËt /:

She lost a lot of

É / (n.): 
Smoking can ca

نامه واژه

kinds of things
attract several di

 كنند. جذب مي

the phone befo
  شت.

r hand to knock
  .بزند

wn like mine.

elieved that plan
nd pleasure. 

ايي هان موجودات زنده

ely life with few
 ت داشت.

e

f weight when s
  دست داد.

ause lung cance
 طان ريه شود.

ه
فروشند. چيزي مي .
ifferent kinds of
ي مختلف حشرات را ج

، آسانسورداشتن
ore the second r
 قبل از زنگ دوم برداش
k on the door on
ند كرد تا بار ديگر در بز

ظير
اي است.  ال من قهوه

nts were living 

 اعتقاد داشتند كه گيا
  كنند. حساس مي

س
w friends. 
يي با تعداد اندكي دوست

دلگيروك و
ن

she was ill. 
مار بود، وزن زيادي از د

er. 
تواند منجر به سرط  مي

14 

 نوع، قسم، گونه
 آنها همه نوع چ
f insects. 

هاي ها گونه گل
 بلند كردن، برد
ing. 
صوفي تلفن را

nce again. 
او دستش را بلن
 مثل، شبيه، نظ
 موي او مثل ما

 موجود زنده
things 

ضي از مردمبع
خوشحالي را اح

كس تنها و بي  

او زندگي تنهاي
 يك مكان متر
 وزن كم كردن

او وقتي كه بيم
 ريه، شش

سيگار كشيدن
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 material
1
2

 matter / 
1

2

 mention
1
2

mind / m
1
 
2

muscle / 
R
a

neither…

N
 

UEE nutrient 
P

UEE

UEE

UEE

Smar

al / m 'tËri l / (n.):

1. a cap made o
2. harmful radio
'm×t r / (v.):

1. Does it matte

2. It doesn’t ma
neat and tidy.

 پوشي.   چيزي مي
n / men»n / (v.):

1. Was my nam
2. Some of the p

maËnd / (n.):

1. Mind and bod

2. A plan began

'mÍsl / (n.):

Relax your stom
again. 
…nor (conj.):

Neither Jack’s m

/ 'nu:trË nt / (n.):

Plants get impor

rt Pocket Dict

of soft material
oactive material

er what I think?
 كنم ؟

atter what you w
. 
ي اهميتي ندارد كه چه

موضوعي)
me mentioned at 

problems were 
  شده بود.

dy are closely r
د.

n to form in his 
  ستن كرد.

mach muscles an
تمرين را انجام بده.

mother nor his f
د نه پدرش.

 
rtant nutrients f

  گيرند.  مي

tionary for the

 شده از مواد نرم
l يو اكتيو

هميت داشتن 
 
ك  د كه من چي فكر مي

wear as long as 

ب و تميز به نظر برسي
اي، م دآور شدن (نكته

all? صلاً ذكر شد؟
mentioned in h
لات در گزارشش ذكر

related. 
يار به هم مرتبط هستند
mind. 

به نقش بسنش شروع

nd do the exerc
ت را شل كن و دوباره

father spoke En
كرد نگليسي صحبت مي

from the soil. 
ذايي مهمي را از خاك

e UEE 

هماد  
 كلاهي ساخته

مواد مضر رادي   
 مهم بودن، اه

آيا اهميتي دارد
you look 

مادامي كه مرت
 ذكر كردن، ياد
 آيا اسم من اص

his report. 
بعضي از مشكلا

 فكر، ذهن

 مغز و بدن بسي

اي در ذه نقشه
 ماهيچه، عضله

cise 
 عضلات شكمت

 نه ... نه 
nglish. 
 نه مادر جك ان
 ماده غذايي

گياهان مواد غذ

ش
پي

س اول
دانشگاهي، در
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ش
پي

اول
س

،در
هي

شگا
دان

 

كنكورن 
 

 

ش
پي

اول
س 

، در
هي

شگا
دان

on your 

Y

organ / 'o
1
2

over and

1

2

partner /
1

2

 pick up /
1
 
2
 

 produce

T

UEE

UEE

زبان هوشمند ه جيبي

own (exp.): 
You should do y

org n / (n.):

1. breathing org
2. She died after

organs.

d over / 'o·v r  n

1. I’ve told you 

2. The way to le
and over agai

 ت تكرار كني.

/ 'pÍrtn r / (n.):

1. Discuss your 

2. Clair is my te

/ pËk 'Íp / (v.):

1. The phone ra

2. He picked up

e / pr 'dju:s / (v.):

The factory pro

نامه واژه

your homework
 دي.

gans
r suffering serio

اش فوت كرد. خلي
nd 'o·v r / (adv.):

over and over n
 

earn the text is t
in. 

را چندين بار براي خودت

worries with y
  ن.

ennis partner.

ang and I picked
. 

p the letter and r

duces 100 cars 
  كند.  مي

k on your own.
ت را به تنهايي انجام بد

سي
ous damage to i
 جدي به عضوهاي داخ
بار ندين :
not to do that!
م كه آن كار را نكن! 

to say it to your

متن اين است كه آن ر
گروهي ر، همسر، هم

your partner. 
ا با شريكت بررسي كن

تنيس من است.
/ ياد گرفتن د كردن

d it up. 
رد و من آن را برداشتم
read it. 

 .شت و آن را خواند
ساختن

per hour. 
صد ماشين توليد معت

16 

 به تنهايي

تكاليفتتو بايد 
 عضو
هاي تنفس اندام  

internal 
 او بعد از آسيب

بارها، چن بارها و  

بارها بهت گفتم
rself over 

راه ياد گرفتن
 شريك، همكار

هايت را نگراني
 كلر هم بازي ت
 برداشتن، بلند

 تلفن زنگ خور

 او نامه را برداش
 توليد كردن، س

هر ساكارخانه 
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pump / p
H

reason / 
1

2

UEE reasona
1

2

regularly

1

2
 release 

1

2

 rely on / 
  كردن

1

UEE

UEE

Smar

Ímp / (v.) (n.):

He pumped the 

'ri:zn / (n.):

1. He explained

2. We’d like to 
the job. .م

able / 'ri:zn bl / (a
1. I thought it w

2. Be reasonable
work on her o

 ش بكند.
y / 'regj·l rlË / (ad

1. We meet regu

2. regular verbs
/ rË'li:s / (v.):

1. Physical exer

2. He was releas

rË'laË Ín / (v.): 
چيزي حساب /سي

1. I’m relying o

rt Pocket Dict

water up from 
  كرد.

d the reasons be

know the reaso
 شغل را توسط او بدانيم
adj.):

was a reasonable

e – you can’t ex
own. 

كارها را خود ةشي هم
dv.):

ularly – once a 
  بينيم.  ميبار

s

rcise are a good
  ن استرس است.

sed from the ho

تحت لفظي:) روي كس
on him finishing

 .ام جمعه حساب كرده

tionary for the

زدن
the bottom of t

ن قايق به بالا پمپ كر

ehind the decisio
 .صميم را توضيح داد

on why she didn
علت قبول نكردن اين

ي، عادلانه
e question. 

  .سوال منطقي بود
xpect her to do 

نميتوني انتظار داشته باش
نظم

month. 
ماهي يكبم همديگر را

د كردن، ترشح كردن
d way of releasi
مناسبي براي آزاد كردن
ospital yesterday

  ارستان مرخص شد.

ه، وابسته بودن به، (ت
g the job by Frid
ت تمام كردن كار تا ج

e UEE 

ز  ، تلمبهتلمبه  
he boat. 
او آب را از پايي
 دليل، علتّ

on. 
او دلايل اين ت

n’t accept 
خواهيم ع ما مي  

 معقول، منطقي

فكر كردم كه س
all the 

منطقي باش! ن
طور من مرتباً، به  

ما به طور منظم
 افعال باقاعده

 رها كردن، آزاد
ng stress. 

روش م  ورزش
y. 
او ديروز از بيما

دلگرم بودن ب
day. 

من روي او بابت

ش
پي

س اول
دانشگاهي، در
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ش
پي

اول
س

،در
هي

شگا
دان

 

كنكورن 
 

 

ش
پي

اول
س 

، در
هي

شگا
دان

2

 repetitiv

T
rest / 'res

1

2

result / r
W

review / 
1
2

 ما

right / 'rÍ
1
2

serious /
1

2

UEE

زبان هوشمند ه جيبي

2. You can rely o
 ماند. ش مي

ve / rË'pet tËv / (ad

The song had a 
st / (n.): 
1. You look tire

2. I think we de
  هستيم. احت

rË'zÍlt / (n.):

When do we ge

rË'vju: / (n.)(v.):

1. review before
2. We will revie

can help you.
شمتوانيم به   چطور مي

ÍËt / (adj.):

1. Yes, that’s th
2. Is that the rig
/ 'sËri s / (adj.):

1. Luckily, the d

2. His voice sud

نامه واژه

on Jane; she alwa
او هميشه روي حرفش
dj.):

repetitive lyric

ed! Why don’t y
  كني؟   نمي

eserve a rest afte
استراشايسته (سزاوار) 

et our exam resu
 ؟

e an exam
ew your situatio
. 

گيريم كه چ  تصميم مي

he right answer.
ght time?

damage was no

ddenly became 

ays keeps her pro
 جين حساب باز كني، ا

رشونده
 تكرارشونده داشت. .

you take a rest?
رسي! چرا استراحت مي

er all that hard w
 از آن همه كار سخت

ults? 
گيريم؟ مان را مي حانات

، بررسيوره كردن
تحان

on and decide h

كنيم و ما را بررسي مي

درست، مناسب
 .درست است 

اسبي است؟

ot serious. 
  خسارت شديد نبود.

more serious. 
  تر شد. ن جدي

18 

omises. 
تواني روي مي

، تكرارتكراري  
اي آهنگ ترانه  
 استراحت

 
خسته به نظر م
work. 
به نظرم ما بعد
 نتيجه، حاصل

امتح ةكي نتيج
 مرور كردن، دو
 مرور قبل از امت

how we 

ما موقعيت شم
  كمك كنيم.

 خوب، صحيح، د
 بله، آن جواب
 آيا آن زمان من
 جدي، شديد

بختانه، خ خوش

صدايش ناگهان
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skin / skË

T

skull / sk
H
i

so that (

1

2

stairs / s
I

 stateme

1

2

stay / ste

1
2

UEE

Smar

Ën / (n.): 
The skin on his 

kÍl / (n.): 
He can’t seem t
nterested in him

 آيد.  خوشم نمي

(conj.):  
1. He lowered h

  ود.
2. Why don’t yo

have to hurry
 جله كني؟ 

terz / (n.):

I left my bag at 

ent / 'steËtm nt / (n
1. He gave a sta

2. I haven’t rece
month yet. .م

Ë / (v.): 
1. I decided to s
2. Some of the s

 

rt Pocket Dict

hands was dry

to get into his sk
m. 
) فرو كند كه من از او

his voice so that
 نتواند صدايش را بشنو
ou wake up earl

y? 
ن كه مجبور نشوي عج

the top of the s

n.):

atement to the p

eived my bank 
ام ل هنوز دريافت نكرده

stay home.
students stayed 
ماندند تا صحبت كنند.

tionary for the

ش خشك بود. .
مه

kull that I’m jus

اش)  مغزش (در جمجه
كه منظور اين

t she couldn’t h
پايين آورد تا اينكه وي
ly so that you d

شوي تا اين ب بيدار نمي

stairs. 
  ها جا گذاشتم.  پله

انيه، جمله
police. 

ا به پليس اعلام كرد.
statement for th

را براي ماه قبلام  بانكي

 در خانه بمانم.
after the class 

 آموزان بعد از كلاس م

e UEE 

 پوست
پوست دستش   

 كاسه سر، جمج
st not 

تواند در او نمي
م تا اين كه، به  

hear. 
او صدايش را پ

don’t 

چرا زود از خواب
ها، پلكان پله  

كيفم را بالاي
 اظهار، گفته، بيا

او اظهاراتش ر
he last 

صورتحساب ب   

 ماندن
 تصميم گرفتم
to talk. 
برخي از دانش

ش
پي

س اول
دانشگاهي، در
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ش
پي

اول
س

،در
هي

شگا
دان

 

كنكورن 
 

 

ش
پي

اول
س 

، در
هي

شگا
دان

 store / st
1

2

straight 
1

2

 stretch /
1

2

UEE suggest 
1

2

 summar

1

2

UEE

UEE

UEE

زبان هوشمند ه جيبي

tß:r / (v.) (n.):

1. She stores he

2. I stored my fu
 م.

t / streËt / (adj.):

1. Try to keep y

2. She has a lon

/ stret» / (v.):

1. Always stretc

2. Where can I b
  رم؟

t / s 'dÚest / (v.):

1. Her mother su
doctor.

2. The zoo aske
new baby pan

  .مي پيشنهاد كنند
rize / 'sÍm raËz / (
1. For the next s

2. The authors s
introduction.

نامه واژه

er jewels in a sa
 دارد. ي

furniture until I 
تمان جديدي پيدا كنم

your legs straigh
  

ng straight black

ن، كشيدن
ch before exerc

م كنيد. (كش بدهيد)
buy those things 

كنند بخر ش را گشاد مي
ن دادن

uggested that sh
دكتر را ببيند.

ed its visitors to
nda. 

جديد پاندا اسم ةبراي بچ
(v.):

session, summa
  .لاصه كنيد

summarize their
.كنند لاصه مي

، فروشگاهردن
afe. 
را در گاوصندوق نگه مي

found a new ap
 انبار كردم تا اينكه آپار

يم
ht. 
يت را صاف نگه داري.
k hair. 

  ي بلند صافي دارد.
ش دادن، امتداد دادن

ising. 
ورزش بدن خود را گر
that stretch your

ها كه كفش ز اين وسيله
ن، (موضوعي را)  نشان

he should go an
د كرد كه بايد برود و د
 suggest a name

ها خواست كه ب ديدكننده

arize the story b
د ، كتاب داستان را خلا
r views in the 
 مقدمه نظراتشان را خلا

20 

ذخيره كرانبار و   

او جواهراتش ر
partment. 
من مبلمانم را

مستقيراست،   

سعي كن پاهاي

او موي مشكي
 دراز كردن، كش

هميشه قبل از
r shoes?  

تونم از كجا مي
 پيشنهاد كردن
nd see the 
 مادرش پيشنها
e for the 

باغ وحش از بازد
 خلاصه كردن

book. 
براي جلسه بعد

 نويسندگان در

سیستم همکارى در فروش کتاب بازارچه آنلاین کتاب با تخفیفات شگفت انگیز            ایبى فارسى

http://ebayfarsi.com



 

 21 
 

 

 support 
1

2
take a ri

V

text / tek

1

2

 through 
1

2

tirednes

S

toe / t · /

T
trouble /

1
2

UEE

UEE

Smar

/ s 'pß:rt / (v.) (n

1. We will supp

2. give support t
ide / teËk  'raËd / (

Visitors can tak

kst / (n.): 
1. There shouldn

2. He sent me a 

/ ¶ru: / (prep.):

1. She smiled at

2. I got the infor

ss / 'taËrdnes / (n.)

She said the mis

/ (n.): 
This shoe hurts 
/ 'trÍbl / (n.):

1. The company w
2. We’re having 

system.

rt Pocket Dict

n.):

port your decisio
  د.

to
(exp.):

ke a ride on a tra
  ر شوند.

n’t be too much t
  ي باشد.

text saying he 
  آيد. ه دير مي

t him, as he wal
  .خند زد

rmation through
  .دست آوردم

): 
stake was a resu

  بوده است.

my toe. .ند

was in serious tr
a lot of trouble w

مپيوتر داريم.

tionary for the

شتيباني ن، پ
on. 
شما حمايت خواهيم كرد

از
سواري كردن

ain. 
توانند سوار بر قطار  مي

text in children’
هاي كودكان متن زيادي

would be late.
ني (پيغامي) فرستاد كه

ريق
lked through th

، به او لبخعبور كرد در
h the Net.  
د را از طريق اينترنت به

ult of her tiredn
تباه نتيجه خستگي او ب

كن شت پايم را اذيت مي
سر، زحمت

rouble. .ر بزرگي بود
with the new co
يادي با سيستم جديد كام

e UEE 

 حمايت كردن

ما از تصميم ش
حمايت كردن
 سوار شدن، س

بازديدكنندگان
 متن

s books. 
ه نبايد در كتاب

او براي من متن
 از ميان؛ از طر

he door. 
در حالي كه از

اين اطلاعات ر
 خستگي

ness. 
او گفت آن اشت

 انگشت پا
 اين كفش انگش
 مشكل، دردس
 كمپاني در دردسر
mputer 

ما مشكلات زي   

ش
پي

س اول
دانشگاهي، در
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ش
پي

اول
س

،در
هي

شگا
دان

 

كنكورن 
 

 

ش
پي

اول
س 

، در
هي

شگا
دان

vessel / 
b

waste / w
1
2

3

weigh / w
1
2

weight / 
1

2

 
whether

1

2

زبان هوشمند ه جيبي

'ves l / (n.):

blood vessel
weËst / (n.) (v.): 
1. It was a total 
2. Don’t let all t

3. His talents w

weË / (v.): 
1. How much do
2. The box was 

 ن داشت!). 
weËt / (n.):

1. You shouldn’

2. The average w
seven pounds

.وند است
r…(or…) / 'weä r 

1. Whether a gir
parents.

2. I didn’t know

نامه واژه

waste of time.
this food go to w

were wasted as a
 در رفت.

o you weigh?
full of books an

يك تن وزن ة بود (انداز

’t worry about y

weight of a bab
s. 
 كمي بيشتر از هفت پو
r ß:r /:

rl or a boy, you
نت احترام بگذاري.

w whether to bel
.  

لاف
قت بود.

waste. 
  .همه غذا هدر برود

a lawyer. 
به عنوان يك وكيل هد

 وزن كردن

nd weighed a to
ب بود و خيلي سنگين

your weight.
  وزنت نگران باشي.

by at birth is jus

ك نوزاد در هنگام تولد
  كه آيا

u should respect
 چه پسر، بايد به والدين
lieve him or no
 آيا او را باور كنم يا نه

22 

 رگ
رگ خوني   

 هدر دادن، اتلا
 كاملا اتلاف وق

نگذار كه اين ه

استعدادهايش
 وزن داشتن،
 چند كيلويي؟ 

on. 
جعبه پر از كتاب

 وزن، وزنه
  

نبايد در مورد و
st over 

 وزن معمول يك
/ چه ... چه ...  

t your 
 چه دختر باشي
t. 

دانستم كه نمي
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alive /  'l

I

committ
t

court / kß

1

2

UEE exactly 
1
2

UEE experien
I

face / feË

1

2

Smar

REVI

laËv / (adj.):

It was a bad acc
 

tee / k 'mËti / (n.

he internationa

ß:rt / (n.): 

1. Four people w

2. The court cas

/ Ëg'z×ktlË / (adv.

1. It’s exactly h
2. I can’t remem

nce /Ëk'spËri ns / 
I have a lot of e

Ës / (v.): 

1. She’s not com

2. Jack is facing

rt Pocket Dict

 

IEW OF BO

cident – they are
د كه زنده ماندند.هستن

):

al committee of 

will appear in c
 ند شد.

se lasted six we
.  

.):

half past five.  
mber exactly wh

(n.) (v.):

experience in fa
   
ن

mfortable when

g the biggest ch
  .ه رو شده است

tionary for the

OOK 3 

e lucky to be al
ه شانسها خوش  د. آن

Red Cross  
  ي صليب سرخ

court today.  
 در دادگاه حاضر خواهن
eeks.  
شش هفته طول كشيد.

. است نيمج و
hat she said.   

  آيد كه او چه گفت. ي
دن

shion designing
ي در طراحي مد دارم.
ا، رو به سمتي داشتن
n facing a camer

  ن راحت نيست.
hallenge of his c
ين چالش شغلش رو به

e UEE 

 زنده
live.  

بدي بود ةحادث
 كميته، ستاد

ستاد بين المللي
 دادگاه

چهار نفر امروز

دادگاه ش ةمرافع
 دقيقاً، درست
 ساعت دقيقاّ پن

يادم نمي دقيقاً
، تجربه كرتجربه  

g.  
زياد ةمن تجرب

رو شدن با روبه  
ra. 
او جلوي دوربين
career.  
جك با بزرگتري

ش
پي

دانشگاهي، مرور سال سوم
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ش
پي

سوم
سال

رور
ي،م

گاه
دانش

 

كنكور ن
 

 

ش
پي

سوم
ال 

ر س
مرو

ي، 
گاه

دانش

 give up /
1

2

grandpa

M

 make a d

I
 
 missing 

W
c

operatio
S

prize / pr

T

review / 
1

2

ه 

UEE

UEE

UEE

زبان هوشمند ه جيبي

/ gËv 'Íp / (v.): 

1. Why don’t yo

2. She gave up h

a / 'gr×npa: / (n.):

My grandpa die

decision / meËk  

I want to think ab
. فكر كنمآن

/ 'mËsËÉ / (adj.):

We found the m
chair. 
on / Üp 'reË»n / (n.

She’s going to n

raËz / (n.): 

The first prize w

rË'vju: / (v.):

1. I always revie

2. We will revie
can help you.

توانيم به  كه چطور مي

نامه واژه

تي)، تسليم شدن
ou give up smo

  
her job and star

  شتن رمان كرد.

ed when I was a
 .كرد

  dË'sËÚ n /:

bout it a bit longer
در مورد آم كمي بيشتر

missing piece of
يدا كرديم.

.):

need an operatio
  ج خواهد داشت.

went to Dr. John
  گرفت.

ew my lessons 
 كنم. م را مرور مي

ew your situatio
.  

گيريم رد و تصميم مي

ن از، ترك كردن (عادت
king?      

كني؟ ترك نمييدن را
rted writing nov
ك كرد و شروع به نوش

a baby.  
ي كه بچه بودم فوت ك

ن
r before I make a 
 از اينكه تصميم بگيرم

f the radio unde
راديو را زير صندلي پيد

جراحي
on on her ankle
وي قوزك پايش احتياج

n Gentle.  
جان جنتل تعلق گ دكتر

رسي دقيق كردن
before an exam

هايم ل از امتحان درس
on and decide h

خواهيم كر ما را بررسي
  .يم

24 

 دست كشيدن

چرا سيگار كشي
vels.  
او شغلش را تر

 پدربزرگ

پدر بزرگم زمان
گرفتن  تصميم  

decision.  
خواهم قبل مي  

مك گم شده،  
r the 

ةگمشد ةما تك  
 عمل، عمل ج
e. 
او به جراحي رو

 جايزه

جايزه اول به د
 مرور كردن، بر

m.  
من هميشه قبل
how we 

ما موقعيت شم
شما كمك كني
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